
  ديداز  ينيو علم د ياسلام  يعلوم انسان
  ي زدي االله مصباحتيآ

  ١٢/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٢٢/٨/١٣٩٧تاريخ دريافت: 
  *مهدي عبداللهي   ____________________________________________________________  

  چكيده
 نيترياز ضـرور  ي كـيعلـوم    يسـازي اسلام  ،يزدياالله مصـباحتيـآ  بـاور  به

  .باشدي آن م ي ل فرعياز مسا ي كيماست كه مسئله علم  ي ل فرهنگيمسا
 ي نـيدر مسـئله علـم د  وي  دگاهيـد  ريـبـه تحر  رو پيش  بخش نخست مقاله  در

ــه تعر ــا ب ــت. بن ــده اس ــه ش ــپرداخت ــا ،وي في ــه مس ــم مجموع ــت يعل لي اس
يك   ياجزا  اي  اتيشده از موضوع و محمول كه موضوعات آنها جزئتشكيل

 باشـدمي   اسلام نـاب  ،وي  دهيدر تعريف برگز  زيند. دين نهست  موضوع واحد
اسـاس، آن   نيهاست. بر ادادن راه سعادت به انسانكه هدف اصلي آن نشان

هايشـان بـا يكـي از هـا يـا روشكـه در مبـاني، ارزش  ي فيز علوم توصدسته ا
باشــند، داشــته هــا و احكــام) مــرز مشــترك هاي ديــن (باورهــا، ارزشمؤلفــه

تـوان ايـن مي  زيـتوانند ديني يا غيرديني باشند. در حوزه علـوم دسـتوري نمي 
بـه  ي نـيدهاي حاكم بر آنها با دستور يهاارزش ي را با توجه به هماهنگ  ومعل

  
  )gmail.com@mabd١٣٥٧. (راني حكمت و فلسفه ا يمؤسسه پژوهش اري استاد .*
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  ديني و غيرديني تقسيم كرد.
اسـتاد   ديدعلوم از    يسازي اسلام  اي  ي نيعلم د  ديتول  يهادوم مقاله گام  بخش

دو گـام   ديـهـدف با  نيتحقق ا  ياست. برا  دهيكش  ريرا به تصويزدي  مصباح
و   ي درون  ديدموجود از دو    هايهيبرداشته شود: الف) نقد علوم و نظر  ي اساس

و  ي شــناختي هست ،ي شــناخت(معرفت ي فلســف ي مبــان گــذاريبنيانب)  ؛ي رونــيب
  سازگار با اسلام.  ي شناختني) و دي شناختانسان

 ،ي نيد ي فيعلوم توص ،ي نيعلم د  ،ي علوم انسان  يسازي اسلام  : يديكل  واژگان
  .يزديعلوم، مصباح  ي فلسف ي مبان ،ي نيد يعلوم دستور

  مقدمه

رهبـران و   نياديـبن  يهااز دغدغه  يكي  يو تحول در علوم انسان  ينيمسئله علم د

 شـگامانياز پ  زيـن  يزديمصباح  يمحمدتقاالله  تيبوده است. آ  ياسلام  پردازانهينظر

درصدد آن است كـه بـا اسـتناد بـه آثـار   روپيش. نوشتار  هستندبحث    نيطرح ا

 بـاور كند. بـه  نيطور روشن تببه  ادشدهيرا در مسئله    وي  دگاهيحضرت استاد، د

و  حيبـه تشـر يچندان ازيو ن استيگو يواد نينگارنده، سخنان جناب استاد در ا

 هيـماخواهـد آمـد، جان روپـيش رو، عمده آنچـه در مقالـه  نياز ا  ؛ندارند  ريتفس

  سخنان حضرت استاد است.

  ينيمسئله علم د يستيچ

 يچـه نسـبت يعنـياست،  انيبنبا دانش علم انيبنيدانش وح  انيمسئله ما نسبت م

دسـت بشـر  بـه يهـالا  يايو الهام به اول يكه از راه وح  يدانش  انيبرقرار است م
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و   يكه برآمده از منابع متعارف معرفت (عقل، تجربه حسـ  ييهابا دانش  رسد،يم

 يوهمـ  ايـ  يدسته تعارض واقعـ  ود  نيا  انيكه م  يهنگام  ژهيو  به  ،هستندشهود)  

ــمســئله رابطــه م .)١٦ـ ١٥، ص١٣٩٢ ،يزديوجــود داشــته باشــد (مصــباح  اني

معقـول و  يهااز دغدغـه يكـي مياز قد ينيد يهابا آموزه  ديجد  يعلم  يهاافتهي

از نقـاط   يكـيرو، «  نيـدوست بوده است. از اعلم  نانيو متد  نيعالمان د  يمنطق

 ،ياسـلام طيعلـم در محـ ديـتحقق هدف سـترگ تول  راهدر    يحساس و راهبرد

) يو خواه انسـان  يعياسلام با علم (خواه علوم طب  نيد  انيروشن ساختن رابطه م

از  يكـيمسـئله  نيـا .و حل مسائل و پاسـخ بـه شـبهات مربـوط بـه آن اسـت»

 نيـياسـت كـه تب  شيخـو  يآرمان  يهافتح قله  ينظام برا  كياستراتژ  يهاگلوگاه

انقـلاب خواهـد كـرد» (همـان،   يتحقق اهداف متعال  به  انيشا  يآن كمك  حيصح

 يدر فضـا  يديـاصـطلاح جد  شيدايـپ  باعثله  ئمس  نيتوجه به ا  .)٢٦ـ    ٢٥ص

 دمعروف شـ  »ينيكشور شد كه به «مبحث علم د  يجامعه علم  يو فرهنگ  يفكر

  .)٢٨(همان، ص

  علوم يسازيدر مسئله اسلام ينيبحث علم د گاهيجا

آن به كانون مباحث مربوط بـه دانشـگاه   ليعلم به ديني و غيرديني و تبد  ميتقس

 طـه،يح  نيـاول نظـام در ا  تيـنبوده است. اولو  دهيسنج  ياز اساس كار  ياسلام

 ،يفرهنگــهــاي تهاجم برابــرآنهــا در  يســازها و مصونكردن دانشــگاهاســلامي

كشـور   هتـخيرهاست كه قشـر ف  يهاي ارزشو تضاد  يو عمل  يفكرهاي  انحراف

يكـي از   ان،يـم  نيـخـود قـرار داده اسـت. البتـه در ا  هايهرا آماج حمل  ياسلام
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از نظـر الـف)   ،يعلـوم دانشـگاه  يشناسـبيبه آن پرداخت، آس  ديكه با  يمسائل

آنها   يهاو ب) مطابقت دستورالعمل  تيآنها با واقع  يهانيو تبب  فيمطابقت توص

  است.  ياسلام  يهابا ارزش

 يبـا روش علمـ  ديدارد كه با  هاييها كمبودها و اشتباهدر دانشگاه  جيرا  علوم

تواند به اين هـدف كمـك كنـد مي  هاو برطرف شود. شناسايي اين اشكال   ينقاد

هـاي اسـلامي هاي خودمـان، بـا اهـداف و آرماندر دانشگاه  جيعلوم را  ،اولاً  ؛كه

علـم را متحـول كنـد بـه    تبتواند نگرش جهاني نسـب  ،اًيثان  ؛منافات نداشته باشد

  .)٢٩ـ   ٢٨(همان، ص

  بر نادرستي علوم غربي به دو دليل است:  تكيه

  .) اين علوم بر فضاي علمي و دانشگاهي ما سيطره دارندالف

هاي خــرد و كــلان در گيريافزار مديريت كشور و تصميم) علوم انساني نرمب

جهت، در تاروپود   ني. به همشوندشمرده ميهاي گوناگون اجتماعي  ساحت 

جامعه و ساختار اداري و سياسي كشور ريشه دوانده، حيات اجتماعي مــا را 

  .)٣٣به شدت تحت تأثير قرار داده است (همان، ص

بـود كـه علـوم  نيـدر جامعه علمي ما ا  ينيعلت طرح بحث علم د  ترينمهم

از  در محافل علمي ما براي خود نسبتي با دين تعريف كرده است كه ناشـي  جيرا

گذاران آن است. اين نگـاه غلـط بـه نتـايج مباني سكولار بلكه نگاه ضدديني پايه

هـاي آن در حوزه  ثـاراست كه امروزه برخي از آ  انجاميدههولناكي براي بشريت  

علـم   هگوناگون اعتقادي، ارزشي و عملي مشهود است. هدف از كنكاش در رابط

شكل صحيح بررسـي شـود و   و دين و طرح علم ديني آن است كه اين رابطه به
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خدمات متقابل علم و دين به يكديگر در قالب علم ديني به تصوير كشيده شـود 

  .)٢٠٤- ٢٠٣(همان، ص

دينــي و غيردينــي  هدو گون يعلم دارا ايكه آله ئمس نيبحث از ا  رسدينظر م  به

و   ست يهر كدام چ  يهايژگ يكه ونيوجود ندارد و ا  شترينوع علم ب  كي  اياست  

 ــبلكــه با  ست يله اصلي ما نئكدام است، مس  كي  هر  تازايامت اي لهئآن را مس ــ  دي

  .)٣٠شود (همان، ص  يغفلت از بحث اصل  باعث فرعي تلقي كرد كه نبايد  

علــم و ديــن و  هجايگــاه مبحــث علــم دينــي، رابطــ ديــايــن اســاس، با بــر

  مباحث اصلي روشن شود.  هسازي علوم در هندساسلامي

  علوم يسازيضرورت اسلام. ١

هـا، باورهـا، ارزش  ماننـد  ييهادربردارنـده مؤلفـه  فش،يتعر  نيترفرهنگ در عام

 نيـاز ا ياما برخ شوديم يو قوم  يبوم  ،يمل  ثيخط، زبان، هنر و موار  ها،زهيانگ

 يدادن آنهـا بـازدر شـكل  يقرار داشته، نقش اساسـ  گريد  يعناصر در طول برخ

و ديگـر عناصـر   دهنـديم  لتشـكي  هـاارزش  و  باورها  را  فرهنگ  اساس.  كننديم

  .شوندشمرده ميفروع آن 

اســت كــه از    ي بخش فرهنگ، نوع نگرش و درك افراد نسبت به هست  ن ي تر ي اد ي بن 

به ذهن افــراد    ي شناخت ي هست   ي . مبان شود ي م   ر ي تعب   ي ن ي ب جهان   ا ي   ي شناس ي آن به هست 

  ر ي چارچوب تفس ــ  ن ي آنها، در ا  ان ي و روابط موجود م  ق ي و ديگر حقا  دهند ي شكل م 

متناسب با   ي و رفتار  ي در مرحله بعد، نظام ارزش  ي قالب فكر  ن ي . ا شوند ي و فهم م 

  ي ها و نظام   كند ي م   ت ي ها را هدا انسان   ي ار ي اخت   ي كه رفتارها   آورد ي م   د ي خود را پد 

  گــر، ي د   ي از ســو   ز ي ــها ن . ارزش دهد ي جامعه را شكل م  ي اس ي و س  ي حقوق  ، ي اخلاق 

هماهنــگ بــا    ي كرده، ظهور رفتارهــا   ت ي و تقو   پديد ناسب را در افراد  م  ي ها زه ي انگ 
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  . ) ٢٠ـ   ١٩(همان، ص  شوند ي م   باعث ها را و ارزش   رها نظام باو 

كـه   شـونديم  شـمردهفرهنـگ    نياديـسه ركن بن  هازهيها و انگارزش  باورها،

. زبان، خط، آورنديم  پديدفرهنگ را    گريد  يهاآنها در قالب نمادها بخش  يتجل

گونـاگون بازتـاب همـان  يهـادر فرهنگ نيآداب و رسـوم نمـاد  يهنر و برخـ

 طوربـه  هـافرهنگ  زيسـت كـه تمـاا  رو  ني. از اندي هستفرهنگ  ياصل  يربناهايز

نهفته است و بـه   يو ارزش  يفكر  يهارساختيجوامع در ز  يهاعمده در تفاوت

 يديگـر اجـزا توانـديجامعـه م كيـ يهاتحول در باورها و ارزش  ،علت  نيهم

  ).٢٠قرار دهد (همان، ص  ريفرهنگ آن را تحت تأث

  نادرست از آن يهاعلوم و برداشت يسازياسلام تياختلاف در ماه .٢

شـدن ماهيـت مسـئله و له، روشنئها براي حل يك مسـين گامنخستيكي از  

و اهــل علــم، معنــاي  انداي از اســتمعنــاي آن اســت. هنــوز هــم بــراي بســيار

وحـدت   بـارهضرورت و هدف آن روشـن نيسـت و در اين  كردن علوم،اسلامي

كننـد. با اصل اين موضوع مخالفت مي  علتنظري وجود ندارد. كساني به همين  

ند، تصوراتي گونـاگون و گـاه هست  حتي در ميان كساني كه به اين تحول باورمند

به سوءتفاهم در ميـان انديشـمندان دامـن زده،  نجامسراغيرواقعي وجود دارد كه 

يابي به اهداف بلند نتيجه، نااميدي از دست  احتمال شكست اين طرح عظيم و در

  .)٣١ـ   ٣٠صبخشد (همان، انقلاب اسلامي را قوت مي

شـعار   كيـسـازي علـوم  شود كه طرح مسئله اسلامي. گاهي چنين القا مي١

اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه چنـين   يهاي سياسي يا ملو برخاسته از انگيزه  ياسيس
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گيري نـه شود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايـران، و جهـتپنداشته مي

ــي آن، سياســت ــه غرب ــرقي و ن ــش ــق اه ــراي تحق ــعار را ب ــن ش  دافمداران اي

ستيزانة خود مطـرح كردنـد. آنهـا بـراي ايـن كـار انگيـزه طلبانه و بيگانهاستقلال 

مـردم اسـتفاده كـرده، عواطـف  يهاي ملاز گرايش خواستنديسياسي داشتند و م

ها به آنها ظلم و ستم كرده بودند، تحريك كنند. مردم را در مقابل كساني كه سال 

علـوم پايـه، تجربـي و انسـاني   ههمـ  ديـشود كه مـا بابر اين اساس استدلال مي

توليد كنيم تا حتي در علم نيز نيازي   يموجود را دور بريزيم و علومي جديد بوم

  هاي ظالم نداشته باشيم.خواران و قدرتبه جهان

فرض آنكه در مواردي به  ـ  يهاي ملگرايش  رايبرداشت صحيح نيست، ز  اين

شــف حقيقــت و پاســخ بــه در مقــام ك گمــانبيهــم صــحيح و كارآمــد باشدـــ 

يي ندارنـد و نبايـد در حـل مسـائل امربوط به شناخت واقعيات كار  هايپرسش

علمي و فلسفي دخالت داده شوند، چه رسد به اينكه نـام ديـن و اسـلام بـر آن 

  )٢٣٦- ٢٣٥ص و  ٣١صص(همان،  شود  هادهن

ند كه علوم رايج بر اساس ديدگاهي شـيطاني هست  بر اين باور  گري. برخي د٢

اند و هرگز براي تحقق اهداف اسلامي و انقلابي با اهدافي تجاوزگرانه بنا شدهو  

آورد كـه بـراي اهـداف  پديـدبايد علومي مسـتقل  علتيي ندارند. به همين اكار

  ند!شواسلامي مفيد واقع  

هاي نادرست از موضوع ناشي از عدم توجه به محـل نـزاع برداشت  گونهاين

  .)٣١(همان، ص  انجامدمي است كه به نتايجي ناصحيح نيز

خاص از علم ديني، آن را به   يبا برداشت  ينياز مخالفان علم د  گريد  ي. برخ٣
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آشكار، حكم آن را به مطلق   هيك معناي غيرمعقول فروكاسته سپس با يك مغالط

 سره غيردينيعلوم موجود دانشگاهي يك  ،وي. به پندار  دهنديعلم ديني تعميم م

ــاي كنارگذاشــتاسلاميند و هســت ــه معن ــوم ب ــج و  ههمــ نســازي عل ــوم راي عل

ها و نتايجي متفاوت كه مسائل علـوم رايـج را علومي است با روش  گذاريبنيان

  .كنندبا استفاده از آيات و احاديث حل   فقط

ايم كه بايد تمـام علـوم كنـار گذاشـته اين است كه ما هرگز ادعا نكرده  پاسخ

ها، چگـونگي جمله نسبيت انيشتين، فاصـله كهكشـانشوند و قضاياي علوم ـ از

اثبـات شـوند. اگـر  روايـتو  كريم معالجه فشار خون، و ... ـ با استفاده از قرآن

اند، ديگر اثبـات شـده  ايهكسي بگويد بايد همه علومي را كه از راه تجربه يا راه

ي اشـتباه استنتاج كرد، ادعـاي روايتو  كريم كنار گذاشت و همه علوم را از قرآن

 هديـن در همـ باور داريـمما   .)٢٣٥- ٢٣٣كنيم (همان، صكرده و ما آن را رد مي

اما نه به اين معنا كه جاي علـم،  ي حيات فردي و اجتماعي حضور داردهاصحنه

كردن علـوم براي ديني و اسلامي  كندينشيند. هيچ عاقلي ادعا نمفلسفه يا هنر مي

كـرد و فقـط در مـدارس   ليـها را تعطپژوهشگاهها و  ها، آزمايشگاهبايد دانشگاه

دسـت آورد  بـهروايـت و كـريم ها را از قرآن  پرسش  هديني نشست و پاسخ هم

 .)٢١٣(همان، ص

  علم يمعان

واژه «علم» و واژگان مترادف آن در زبان فارسي، مانند معرفت، دانش و شناخت 

كـه معـاني  شوندشمرده ميهاي ديگراز مشتركات لفظي هاي آن در زبانو معادل 
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بسيار گوناگوني دارند. اين معـاني لغـوي و اصـطلاحي بـه قـدري بـا يكـديگر 

كم ر ممتنع نباشـد، دسـتاختلاف دارند كه پيدا كردن وجه مشتركي ميان آنها، اگ

هـا مناسـبتي توان گفت بين معاني گوناگون اين واژهمي  فقطبسيار مشكل است.  

كاربردهاي آنهـا مفهـوم «آگـاهي» وجـود دارد و   هوجود دارد و آن اينكه در هم

هـا و قيـودي سـازد، ويژگيديگر متمايز ميآنچه اصطلاحات گوناگون را از يك

شود. معناي لغـوي واژه درتعريف علم لحاظ مي  است كه براي آگاهي مورد نظر

شود و تمـام علم، آگاهي از واقعيت است كه شامل علم حضوري و حصولي مي

  گيرد.برمي اقسام آگاهي را در

  ند از:هست  علم عبارت  ياصطلاح  يمعان

  .(معناي روان شناختي) يجزم  . باور١

  .مطلق كشف واقع. ٢

  .شناخت حصولي مطابق با واقع. ٣

  .ناخت حصولي كلي مطابق با واقعش. ٤

  .هاي مبتني بر آنشناخت حصولي كلي و دستورالعمل .٥

  .شناخت حصولي كلي حقيقي. ٦

  .شناخت حصولي تجربي. ٧

  .هاي مادي با هر روشيشناخت پديده. ٨

 نيترش بــراي شــناخت حصــولي (شــايعكوشبستر    همسائل به مثاب  همجموع  .٩

  .واژه علم)  يكاربرد امروز

واقعيــات   هدســت آوردن اطلاعــات دربــاروند فعاليت دانشمندان براي بهر  .١٠

  )٧٦-٤٣(همان، ص
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شـده از موضـوع و نهم): مجموعه مسـائلي تشكيل  ي(= معنا  دهيبرگز  يمعنا

و   دنهسـت  يـك موضـوع واحـد  هند كه موضوعات آنها زيرمجموعـهست  محمول 

  .)٢٠٤و  ٨٠صصطلبند (همان، پاسخي براي اثبات يا نفي مي

  نيد يمعان

نظـر آن اختلاف يلغـو يو معنـا ن»يـ«د هاصـل واژ  هشناسان، درباردر ميان لغت

تر از معاني لغوي دين، معاني اصطلاحي دين است كه آنهـا نيـز وجود دارد. مهم

هـاي اصـطلاحي ديـن، اغلـب برخاسـته از اي برخوردارند. تعريفاز تنوع ويژه

كساني است كه بـه   شناختيهاي خاص الهياتي، فلسفي، اجتماعي يا روانديدگاه

  اند.هداف خود پرداختهها و اتبيين دين در چارچوب انديشه

  ند از:هست  عبارت نيد  ياصطلاح  يمعان

  .احساس تعلق و وابستگي (شلايرماخر) .١

  .به امر قدسي  باور .٢

  .طبيعت و برقراري نوعي ارتباط با آن  يبه ماورا  باور .٣

ترين مفهــوم ديــن در هاي رفتــاري مناســب (شــايعباورها و ارزش  همجموع  .٤

  .عرفي)  هايهمحاور

  .محتواي وحي (كتاب و سنت) .٥

  .هي حقدين الا  .٦

  .معطوف به سعادت انسان  يهاو ارزش  باورها  .٧

  .)٩٥ـ ٨٠(همان، ص متعال شناخت افعال و گفتار خداوند  يبه معنا نيد  .٨

يـك ديـن  فقـطهي حق است، ششم): دين الا   ي(= معنا  نيد  دهيبرگز  يمعنا
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حق وجود دارد كه همان اسلام ناب است. از آنجا كه هدف اصلي دين و مـلاك 

ها نشـان دهـد، حقيقي نياز به دين آن است كه راه رسيدن به سعادت را به انسان

و  دياست كه بـه نـوعي بـا سـعادت ابـ  هاييآموزهبخش اصلي و محوري دين  

معـارف و مطـالبي كـه در منـابع اصـيل  ديگـرخورد اما يگره م  يو  ييكمال نها

هايي براي رسيدن به اين هـدف اسلامي (كتاب و سنت) بيان شده است يا مقدمه

  شوند.هاي اولياي دين مربوط ميها و مسئوليتند يا به ديگر نقشهست  اصلي

تواند خود واقعيـت، عقـل، مورد بحث مي  هلئها به تناسب مساين آموزه  منبع

ديـن اسـلام   هـايآموزهيابي بـه  كتاب و سنت يا طبيعت محسوس باشد. دسـت

موضوعات گوناگون نيز به تناسب موضوع ممكن است با روش شـهودي   هدربار

(همـان،   پـذير شـودامكان(علم حضوري)، عقلـي (فلسـفي)، نقلـي يـا تجربـي  

  .)٢٠٤و   ١٠٥صص

  دين ليروش اثبات مسا

) در ينقلـ  ايـ(  يخيو تـار  يتعقلـ  ،يعلوم، سه روش كلي تجرب  شناسيروشدر  

  موضوعات و حل مسائل مربوط به آنها وجود دارد.  همطالع

از روش تحقيق و اثبـات مسـائل ديـن ارتبـاطي مسـتقيم بـا   پرسشبه    پاسخ

، اخـلاق و باورهـابخشـي از ديـن (تعريف دين دارد. با عنايـت بـه تعريـف سه

شـود، هاي گوناگون دين مسائل متنـوعي را شـامل مياز آنجا كه بخش  احكام)،

براي تحقيق در هر بخش بايد از روش متناسب با همان موضوعات استفاده كرد، 

  واحد براي حل همة مسائل دين وجود ندارد. يو روش
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هاي اصلي دين بايد با برهان عقلي اثبات هاي مربوط به هستو گزاره  عقايد

بردن به احكام و دستورات عملي ديـن و شـناخت امـر و ياه اصلي پشوند؛ اما ر

به دو بخـش   زيهاي اخلاقي دين نهي روش نقلي (تاريخي) است. ارزشنهي الا 

شـوند و وحي اثبات مي  راهاز    فقطها و بايدونبايدهايي كه  : ارزششوديتقسيم م

بـا عقـل   فقطهايي كه ممكن است در معارف وحياني نيامده باشند و بايد  ارزش

هاي گونـاگون هايي از دين با استفاده از روشاثبات شوند. از طرف ديگر، بخش

مسـتقل بـا   طوربـه  توانـدمعاد مي  هلئنمونه، مس  يقابل بررسي و اثبات است. برا

كه با عقل بـه حقانيـت ديـن و صـداقت پيـامبر   سانيكبراي    اما  عقل اثبات شود

(با روش نقلي) بـه معـاد يقـين پيـدا   اشهاند نيز ممكن است از گفتايمان آورده

هايي از دين نيز وجود دارند كه افزون بر اين دو روش اصلي (عقـل كنند. بخش

 ستندعقلا و ... ه  ههاي كمكي ديگري مانند تجربه، عرف، سيرو نقل) نيازمند راه

آنها كشـف و اثبـات شـود (همـان،   بارههي درالا   هتا حقايق مربوط به آنها و اراد

  .)١٠٠ـ   ٩٦ص

  نيعلم و د انيم ينسبت مفهوم

گوناگون آن دو متفاوت اسـت.   ياز معان  كيبسته به هر    نيعلم و د  انينسبت م

هـي حـق» دو نگـاه دين به معناي «محتـواي كتـاب و سـنت» و «ديـن الا   هدربار

دين با اصـطلاحات گونـاگون   هن داشت كه بر اساس هر يك از آنها، رابطتوامي

  علم متفاوت خواهد شد:

نگاه اين اسـت كـه ديـن در ايـن اصـطلاحات اشـاره بـه حقيقـت   نخستين
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الامري دين باشد، و نه معرفت و شناخت انسان از آنها. بر اساس اين نگـاه، نفس

دين در ايـن نگـاه از جـنس علـم و نسبت دين با علم نسبت تباين خواهد بود.  

  شناخت نيست، بلكه از جنس ديگر حقايق هستي است.

دوم آن است كه منظور از دين در اين دو اصطلاح را شناخت محتـواي   نگاه

هي حـق بـدانيم البتـه شـناختي كـه مطـابق بـا سنت يا شناخت دين الا   كتاب و

علـم خواهـد بـود و واقعيت آنها باشد. در اين صورت، دين از جنس معرفت و  

رابطة آن بـا اصـطلاحات گونـاگون علـم قابـل سـنجش اسـت و مرزهـا بلكـه 

عمـوم و  همشترك با آنهـا خواهـد يافـت كـه اغلـب از جـنس رابطـ  لمروهاييق

اين دو اصطلاح ديـن بـا   ه، رابطبارهدر اين  يگانه استثناخصوص من وجه است.  

 هقع» است كه از نوع رابطيكي از اصطلاحات علم به معناي «شناخت مطابق با وا

  .)١١٣- ١١٢عموم و خصوص مطلق خواهد بود (همان، ص

  ينيعلم د يمعان نيترمهم يو بررس نييتب

توانـد علـم مي ت بـهدينيـ صفودادن نسبتباعث ين جهاتي كه ترمهمبرخي از 

  :ند ازهست  عبارتباشد،  

  در سرزمين اسلامي علميا رشد  پيدايش. ١

كنـد، خواندن برخي از علـوم را توجيـه ميكه ديني و اسلامي  يترين مناسبترقيق

  .علمي يا يك نظريه در سرزميني اسلامي است هپيدايش و رشد يك رشت

بر اينكـه   افزون  .به اسلام بسيار ضعيف استيك علم  اتصاف  براي  وجه  اين  
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از ايـن رو، ت.  اس  علم مسلماناندر اين كاربرد، علم اسلامي در حقيقت به معناي  

بودن يك استعمال مجازي براي لفـظ «اسـلامي» وصيف چنين علمي به اسلاميت 

  .)١٦٨- ١٦٧(همان، ص  است

  هي به مثابه موضوع علم دينياراده تكويني يا تشريعي الا. ٢

صـورتي  دربـدانيم،  كشف واقع يا شناخت مطابق بـا واقـع  را به معناي    علماگر  

. به مطالعه بنشيند  متعال   اوندتشريعي يا تكويني خد  هاراد  هديني است كه دربار

ي كشـف شـود و گوناگون  هايچه يك حقيقت ممكن است از راه  اين، گر  بر  بنا

ايـن واقعيـت   امـا  بودن» آن كافي استصرف مطابقت علم با واقعيت براي «علم

 خداونـد  ههـي نگريسـت و آن را مخلـوق ارادتوان بـا نظـري الا مكشوف را مي

توان آن را با نظري طبيعي و مادي نگاه كـرد و موجـودي دانست و مي  متعال 

مستقل فرض كرد كه در صورت اول با علـم دينـي و در صـورت دوم بـا علـم 

  م.غيرديني سروكار داري

دهـد، ين اصطلاح، از آن جهت كه كاربردي ويژه براي اين واژگان ارائـه ميا

ها و لوازم آن توجه شـود تـا فرضبايد به پيش  اما  مشكل منطقي يا فلسفي ندارد

سو با ديگر اصطلاحات و معاني علم ديني اشـتباه نشـود و از ديگـر سـو، از يك

  ثرگذاري آن در حل مشكل علم ديني روشن شود.امحدوده و ميزان  

  :ند ازهست  هاي اين اصطلاح عبارتفرضپيش

باشـند،   شوند كه صحيح و مطابق با واقـعهايي «علم» تلقي ميدانسته  فقط.  ١

 .هـاي ممكـندست آمده باشند يا تجربه يـا ديگـر روش  خواه از روش عقلي به
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فرض آن است كه فرضيات علمـي و نيـز نظريـاتي كـه از جهـت پيشاين    هلازم

 هشوند) از دايـررسند (و اكثر نظريات علمي را شامل ميمنطقي به حد يقين نمي

  .ندهست علم خارج

اين   هلازم  .گيرنداقع موضوع علم ديني قرار ميعلوم يقيني مطابق با و  فقط.  ٢

خوش تغييـر دسـت باشـدميهاي ظني كـه ممكـن كه دانش  فرض آن استپيش

  .ند و نه غيردينيهست اين نه ديني بر  بنا  ؛شوند، هيچ نسبتي با دين ندارند

بودن يك علم ديني  سببهي  الا   هدادن ارادها و دخالتهي به پديدهنگاه الا .  ٣

 هبيشـتري دارد. ابتـدا بايـد معنـاي اراد درنـگفـرض نيـاز بـه پيش  اين.  دشومي

  روشني تعريف كرد. شدن يك علم را بهو نقش آن در ديني  وند متعال خدا

علوم ديني» معروف است، به مـواردي مربـوط «آنچه در عرف رايج به    الف)

قيني و روش شود كه با مطالعه و بررسي متون ديني يا با استفاده از مقدمات يمي

 هدااز انسان را استنباط كرد. اين ار  توان خواسته خداوند متعال بديهي عقلي مي

رفتارهاي اختياري انسـان مربـوط شـده، از سـنخ اراده تشـريعي   ههي به حوزالا 

تـوان از ايـن مقدمـه كـه علـوم دينـي در ايـن نمي بر بنا ؛است متعال   خداوند

ند، نتيجه گرفت هر علمي كـه كاشـف هست  هيالا   هاصطلاح رايج، كاشف از اراد

تكـويني) باشـد «دينـي» اسـت؛ زيـرا چنـين   ههي (حتـي ارادالا   هاز هر نوع اراد

  .اشتراك لفظي است  هاستدلالي مشتمل بر مغالط

دادن نوع نگاه دانشمند در علم، جعل اصطلاحي جديد براي علم دخالت  ب)

 هديني و علمي دربـاردر محافل    مطرح  خلاف اصطلاح متعارف است. پرسش  بر

ميان علم و دين و معناي علم ديني به معنايي از علم نظر دارد كه نوع نگاه   هرابط



  

١٤٠ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هف

ل 
سا

٧٦
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٤

 

گيري دادن جهـتتحقيق نداشته باشد. دخالت  هو تفسير دانشمند تأثيري در نتيج

علـوم در در خود علم جعل اصطلاحي جديد و خـروج از محـل بحـث اسـت.  

در آزمايشـگاه تجربـه كـرد يـا از اسـناد و   حصولي كه بايد از اسـتاد فراگرفـت،

 توانداز اين رو، هم مؤمن مي  .مدارك به دست آورد، ايمان و كفر دخالتي ندارند

  .درست از منابع معتبر كسب كند و هم كافر روشكارگيري   را با به  آنها

حتي شرط فهم و كسب معرفت نسبت به بعضـي از مسـائل دينـي هـم ايـن 

تواننـد و همين دليل است كه كافران نيـز ميمن باشد  مؤ  نيست كه شخص حتماً

برخي معارف بنيادين دين را فهم كنند و به حقانيـت ديـن ايمـان بياورنـد. اگـر 

چنين نبود، كافران براي عدم ايمان خود حجت داشتند و فرستادن پيامبران كاري 

هـاي متـداول هـيچ در علوم حصـولي و آمـوزش و پژوهشپس    شد؛ميبيهوده  

  .)١٧٥ـ    ١٦٨(همان، ص بين مؤمن و كافر وجود ندارد  فرقي

  مثابه موضوع علم دينيهي بهقول يا فعل الا. ٣

ديني اسـت علمي    ـكه شباهت بسياري به معناي پيشين داردـاصطلاح  بنا بر اين  

  هي باشد.كه موضوعش قول يا فعل الا 

خوانـده «علـوم دينـي»    بـه ايـن علـت  علوم حوزوي  استدلال بر اين اصطلاح:

است و هدفشان فهم معناي كلام   كلام خداوند متعال   شاند كه موضوعنشومي

ناميـد، چـرا  »علم دينـيتوان «ميهي را ش براي فهم كلام الا كوشاگر  .  ستي او

كند) را علم هي (كه بخشي از آن در طبيعت تجلي ميش براي فهم افعال الا كوش

توجـه بـا  آنها  هاي طبيعي و روابط ميانديدهپ  همطالعاين، اگر    بر  بنا  ؛ديني ندانيم
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ند و انگيـزه هست هيهاي طبيعي افعال الا پديدهتمام به اين حقيقت انجام شود كه 

 يهاشكوشـحاصـل ايـن باشـد، هـي مظاهر فعل الا مطالعه و كشف  گر  ژوهشپ

 چند با روش تجربي به حـل و اثبـات مسـائل خـود  علمي ديني خواهد بود، هر

كسـاني كـه بيـنش و   اماتوانند ديني باشند  علوم ميتمام  بپردازد. به اين صورت،  

  .شان علم ديني نخواهد بودكوشند، محصول  شته باشرا ندايادشده  انگيزه  

از نظـر بوده،  ين اصطلاح نيز مانند اصطلاح پيشين، از نظر ادبي قابل توجيه  ا

  مشترك است. پيشينعناي  م اب  در برخي از نقدها  اما  فلسفي مشكل خاصي ندارد

در كاربردهاي شايع در محافل علمي و ديني چنين معنـايي از علـم دينـي .  ١

ضـرورت علـم دينـي و  امكان  يا    علم و دين  هشود. هنگامي كه از رابطاراده نمي

گيرد، محل نزاع اينجا نيست و جعل اين اصطلاح كمكي به حـل آن بحث درمي

  كند.له نميئمس

موضوع خاصي دارد كه نسبت به نگاه ديني يا غيرديني دانشمند و هر علم    .٢

به ارتباط موضوع يـك   باوراين،    بر  بنا  ؛از تحقيقاتش «لابشرط» است  يو  هانگيز

استفاده از نتايج آن بـراي   هاهميت و شرافتش) و انگيزتمام  هي (با  علم با فعل الا 

شده براي اين علـوم تعريف ه، از محدودمتعال   ارتقاي معرفت ديني به خداوند

  .)١٧٧ـ   ١٧٥(همان، ص  خارج است

  هاي دينيعلم غيرمخالف با آموزه. ٤

هـا و يـا گزارهآن مبـاني و اهـداف بر اصطلاحي ديگر، علمي ديني است كـه بنا  

چنـد بـه ايـن  هـر، هاي اسلام تنافي نداشته باشندنظريات مطرح در آن، با آموزه
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 ارتبـاطكامل با ديـن بيطور  بهدليل كه از لحاظ موضوع، مسائل يا روش تحقيق  

 تمـامعلومي مانند رياضيات، منطق، فيزيك، شيمي و ... با  اساس،  اين  بر  ند.  هست

ينـي» علومي «د  فقطمطابق اين معنا،  .  شوندمي«ديني» تلقي  شان  گوناگون  نظريات

هـاي دينـي باشـند يـا نيستند كه يا مانند ِسحر و جادو مخالف اهـداف و ارزش

هـاي بـا آموزهباشـند كـه  نظران  مورد قبول تعدادي از صـاحب  ونظرياتي علمي  

  .صريح و يقيني ديني تنافي دارند

شـناختي مشكل ايـن تفسـير بـراي علـم دينـي آن اسـت كـه ارزش معرفت

رسـد. يقـين مي هدر شرايطي خاص، بـه درجـ فقطهاي بشري به ندرت و دانش

در معـارف دينـي نيـز معرفـت يقينـي .  ندهست  در علوم ظني  مطرح  اكثر نظريات

معارفي ظني است كه اگر با رعايـت اغلب معارف ديني  گوهري كمياب است و  

 بـر د. بنابو خواهد دست آمده، شرعاً حجت و معتبر شرايط و با روش صحيح به

 فـراوان  ،هايي علمي كه با معـارف يقينـي دينـي تنـافي داشـته باشـندنظريهاين،  

اين   ر. بتسدانعلم ديني  توان  ميعلمي را    هايهنخواهند بود و اكثر علوم و نظري

تقسيم علـوم بـه دينـي و غيردينـي زيـر سـؤال   هبودن و فايدس، معناي دينياسا

  .)١٨١ـ   ١٧٧(همان، ص رودمي

  ل و منابع يك علم با دينيباني، مساسازگاري م. ٥

 هايهز ميـان نظريـابودن يك نظريه به اين معناست كـه بنا بر اين اصطلاح، ديني

هاي اسلامي موافـق يـا له ارائه شده، اين نظريه با آموزهئي كه در يك مسگوناگون

حـل پيشـنهاد له دو يا چند تبيين يـا راهئهنگامي كه براي يك مس.  تر استموافق
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ي برخـهـاي دينـي سـازگار و بـا مبـاني و ارزش  آنها  ي ازبرخشد، ممكن است  

ها و احكام دينـي هاي موافق با مباني، ارزشحلو راههاي  هد. نظرينناسازگار باش

كـه   شـودده مينامي  *علمي ديني  ،معياربنا بر اين    ند.هست  علم ديني»«از مصاديق  

ايـن اصـطلاح هـم شـامل  را تأييد كند. كه دين آنتنها با دين مخالف نباشد بلنه

مـورد  آنها هو پژوهش درباري  ريشود كه فراگميهايي مانند اعتقادات و فقه  رشته

مؤيـداتي در  آنها علمي شود كه محتواي هايهتأييد اسلام است و هم شامل نظري

  .)١٨٤ـ   ١٨١(همان، ص دردا يدين  متون

بـر آنهـا خـرده گرفتنـد، هـيچ   يزدياالله مصباحآيت خلاف معاني پيشين كه    بر

هـاي تر از ملاكتر و مشـخصدقيقاند بلكه آن را اشكالي بر اين معنا وارد نكرده

  پيشين دانستند.

  يدينشده از منابع علم استنباط. ٦

 اي علمي كه پاسخ به مسائل خود را از منـابع اصـيلرشته  ،ديگرطبق اصطلاحي  

آورد، علم ديني ناميـده دست مي  را با روش نقلي صحيح به  آنها  طلبد وديني مي

  ند:رچنين علومي دو مصداق دا  شود.مي

، آنها  كه يكي ازست  ا  هاي متعددعلومي كه مسائلشان قابل اثبات با روش  الف)

  روش نقلي و استفاده از منابع ديني است.

  
اعتقــادات و «بــه معنــاي    اگروگرنه    » استسنتمحتواي كتاب و  معناي ««دين» در اينجا به  .  *

باشد، غير از علــومي كــه تمامــاً از منــابع دينــي اســتفاده و   »هاي معطوف به سعادتارزش
 .ي براي علم ديني باقي نخواهد ماندفراوانشوند، مصاديق استنباط مي
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منــابع   فقطوش نقلي تعبدي و  ائلشان رسروش براي حل م  فقطكه  ي  علوم  ب)

  منابع اصيل ديني است. آنها قابل مراجعه براي

  علوم چندروشي با استفاده از منابع دينيالف) 

 هايي علمي را سراغ گرفت كـه موضـوعاتتوان رشتهبر اساس اين اصطلاح، مي

عقلي يا تجربي روش  توان با  ند؛ هم ميهست  با دو يا چند روش قابل بررسي  آنها

را با روش نقلـي   آنها  توان پاسخپاسخ داد و هم مي  آنها  هاي مربوط بهپرسشبه  

گونـه از منابع اصيل ديني (كتاب و سنت) استخراج كرد. در اين صورت، اگر اين

 امـاشـود خوانـده مي »علم غيرديني«عقلي يا تجربي اثبات شوند روش مسائل با 

مسـائل آن از آيـات  پاسـخشود و از منابع ديني استفاده   آنها  اگر در اثبات و حل

  شود.ناميده مي »علم ديني«يا روايات معتبر استنباط شود،   كريم قرآن

اشكال منطقي ندارد اما مطلوبيت يا ضـرورت چنـين خودي خود    بهاين معنا  

  امري نيازمند بررسي ديگر شرايط است.

بي معتبـر كافي مطال هيكي از اين شرايط آن است كه در منابع اسلامي به انداز

موضوع مورد بحث وجود داشته باشد. تمسك بـه روايـات   هو قابل استناد دربار

براي اثبات مسائل علمـي خطـر بزرگـي  پهلو السند، با عبارات مبهم و دوضعيف

افراد را نيز در معـرض   باورهايهاي  كند كه پايهديد ميته  تنها علم رااست كه نه

  دهد.دام قرار ميانهسستي و 

كشـيدن از ر آن است كه نبايد تحصيل چنين علمي به معناي دستشرط ديگ

ايـن برداشـت .  دشـوهاي معمول و مناسب براي حل مسائل علـوم تلقـي  روش
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ــي از يك ــو انحراف ــثس ــر  باع ــوي ديگ ــده، از س ــن ش ــن دي ــوه هاي شكوش

منابع دينـي   راههاي مطمئن از  فرساي دانشمندان مسلمان براي يافتن پاسخطاقت

  طرح علم ديني است.  هايبرد و اين اتفاقاً يكي از آفترا نيز زير سؤال مي

هاي ها و علوم مطرح شد، برداشتكردن دانشگاهله اسلاميئاز هنگامي كه مس

ين بود كه منظـور از همهاي غلط شد. يكي از تلقيمتناقضي از اين تعبير ارائه مي

تحقيـق در علـوم تجربـي بـه روش نقلـي   كردن علوم آن است كه روشاسلامي

كردن علوم به ايـن معناسـت كـه روش كردند اسلاميتغيير يابد. برخي تصور مي

 جـاي بـه به و علوم بگيرد  تمامنقلي و فقاهتي جاي روش تجربي و عقلي را در  

پردازي قـرار اسـت پردازي، آزمايش فرضـيه، و نظريـهمشاهده، فرضيهي  ريكارگ

 كـريم  طيل شود و به جاي تحقيق در آزمايشگاه، به خواندن قرآنها تعآزمايشگاه

  بسنده شود. روايتو 

  :جمله از،  اين تصور خام وارد است بر  روشن است كه نقدهاي جدي

نه ممكن است و نـه   ورانانديشههاي علمي و فكري  شكوش  گذاشتنكنار  .١

ي دسـتاوردهاتمـام  كـههيچ دليل عقلي يا نقلي وجود نـدارد .  عاقلانه و مطلوب

هاي گوناگون علوم عقلي و تجربي هاي متمادي در رشتهدر طول قرن  اندانشمند

و امامـان   دانـد و پيـامبر خـاتمرا باطـل مي  آنهـا  تمـامبيهوده بوده و اسلام  

را   انآنـجـاي  ،  مسائل تجربي زنـدگي انسـاندادن  با ساماناند تا  آمده  معصوم

هاي موجـود در منـابع معتبـر دينـي بـر آمـوختن علـوم از بلكه تشـويق  بگيرند

  كنند.غيرمسلمانان، خلاف اين مطلب را اثبات مي

هـدايت   معصـوم  امامـان  و  گرامـي اسـلام  رسالت و شـأن پيـامبر  .٢
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دادن راه رسيدن بـه آن اسـت. سـعادت و ها به سوي سعادت ابدي و نشانانسان

گذرگاه باورها، رفتارهاي اختيـاري و كسـب صـفات و كمـالات ي از  نهاي  كمال 

شود. از همين رو، تشريح اين دسته از باورهـا و نفساني در اين جهان حاصل مي

هـي اسـت امـا بيـان حقـايقي كـه چنـين ها جزئي از رسالت راهنمايان الا ارزش

يايي، اي با سعادت اخروي ندارند، مانند بيان حقايق فيزيكى، نجومي، شـيمرابطه

گنجـد و بـه همـين وظايف دين نمي  هيا طبى و رفع نيازهاى مادى بشر در حيط

هي به نيازهـاي متغيـر و است كه در استدلال بر ضرورت نبوت و وحي الا   علت

تواند با استفاده از يهايى كه دارد مشود. بشر با نيازها و انگيزهمادي استدلال نمي

، حقايق مربوط را شناخته، راه تـأمين نيازهـاي خويشمنابع و ابزارهاي شناختي  

هـاي دينـي زندگى دنيايى و سلامتى بدن خود را كشف كند. اگر در ميـان آموزه

 د يا از جهت بيان مقدماتي بوده كه بـه شـناختوجود دارها  مطالبى در اين زمينه

انجاميد يا از روي تفضـل قدرت مي  و  القيت، حكمتخ  مانندهي  تر صفات الا به

و كمك به مردم در امور دنياييشان بيان شده است. به ديگر سخن، منابع ديني به 

ل كمال و سـعادت حقيقـي، متكفـل نزهدايت بشريت به سرم  رسالت ويژه  علت

به ديگـر ابزارهـاي شـناخت را  آنها اند وبيان بسياري از مسائل متغير علوم نشده

ي هـم كـه بـه هاي، آيات و روايتعلتبه همين    .اندانند عقل و حس واگذاشتهم

اند همه از نظر اعتبـار سـندي و وضـوح دلالـي در يـك گونه مسائل پرداختهاين

را   مسـئله  شرايط و قيـود  هسطح نيستند و آن دسته هم كه قابل استناد باشند، هم

  اند.بيان نكرده

كردن به استخراج همه علوم از منابع وحياني و بسندهاين، تصور امكان    بر  بنا
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اسـلام   نلمـااغيرعملي است. شيوه تحقيقات ع  و  آن پنداري نامعقول، غيرمنطقي

نكـرده، از  بسندهبه روش نقلي  آناندهد كه هاي بسيار قديم نيز نشان مياز زمان

برخـي كردند تا آنجـا كـه  هاي عقلي و تجربي در علوم مربوط استفاده ميروش

ــأثير تحقيقادعــا كرده ــي، تحــت ت ــا روش تجرب ــان ب ــد آشــنايي اروپايي هــاي ان

  .)١٩٢- ١٨٤(همان، ص مسلمان بوده است  انديشمندان

  علوم تعبدي صرفب) 

شـود كـه موضـوع و شـامل علـومي مي فقـطديگر، علم دينـي    يبنا به اصطلاح

مسائلشان جز با روش نقلي تعبدي قابل اثبات نباشد، مانند برخي مسـائل فقهـي 

گونه مسائل نـه بـا برهـان شود. اين(به معناي خاص) مربوط مي  هاكه به عبادت

ــخ ــات و پاس ــل اثب ــي قاب ــت عقل ــي و مهس ــه در دام روش تجرب ــاهدند و ن  هش

پـذير با استناد به وحـي امكان فقطكشف و اثبات آنها   افتند بلكهآزمايشگاهي مي

تاريخي نقلـي  هايروشمسائل، از علومي است كه مسائلش با  نياست. علم به ا

  منحصر در منابع وحياني و ديني است. فقطشوند و منابع آن هم اثبات مي

يـا   بـاوراي از مسـائل، متوقـف بـر  اگر صدق معناي «علم» بر مجموعه  حال 

 هبـه معنـاي متعلَّـق شـناخت و مجموعـ  فقطفراد نباشد بلكه «علم» را  شناخت ا

مسائل در نظر بگيريم، در اين صورت، علم ديني بـه يـك معنـا جزئـي از ديـن 

از تصـديق و   نظـرهاي علمي با صـرف  قضايا و گزاره  ه. مجموعشودشمرده مي

شان، بخشـي از اعتبار و يقين به محتواي هافراد به آنها و با صرف نظر از درج  باور

و وجه نسبت چنين علمي بـه ديـن آن اسـت كـه   شوندشمرده ميمحتواي دين  
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 ،ينـياين در ايـن تفسـير از علـم د  بر  بنا  باشد؛ميمساوي با دين يا جزئي از آن  

موضوع و محمول مسائل علم ديني در هـيچ منبعـي غيـر از متـون دينـي يافـت 

نيز در روش نقلـي تعبـدي منحصـر يابي به آنها و اثباتشان شوند و راه دستنمي

  .)١٩٥- ١٨٤خواهد بود (همان، ص

  علم با روش معتبر نزد دين. ٧

بـه بدانستن يك علم  براي توجيه دينيتوان  يشناختي ديگري كه ممناسبت روش

رد، آن است كه روش آن علم مورد تأييد ديـن باشـد و اعتبـار آن در كاستناد  ن  آ

مثال، ممكن است گفته شود: در  راي  ب   ؛ رسيده باشد هاي ديني به اثبات  آموزه 

شرع مقدس اسلام، استفاده از روش عقلي بـراي اسـتنباط معـارف و احكـام  

قرار گرفته است و فهم عقلي در علوم شـرعي    پافشاري دين مورد تأييد بلكه  

از  .  شـود (مانند فقه) حجت دانسته شده، محصول آن «علم دينـي» ناميـده مي 

تيجه گرفت كه روش عقلي در ديگر علوم نيز حجت اسـت و  توان ن اينجا مي 

فهم حاصل از آن، با صرف نظر از موضوع و محمولش، مصداق «علم ديني»  

  .شود دانسته مي 

بـه   كردنبسـندهاين كاربرد علم ديني نيز بر اصطلاحي حداقلي از دين و  )  ١

متـرين ك ،در اينجـاكمترين حد ممكن از مناسبت آن با علم مبتنـي شـده اسـت. 

اي واقعي ميان آن كه رابطه  است  ملاك انتساب علم به دين قرار داده شدهارتباط  

  .آوردپديد نميدو 

 اين استدلال كه چون عقل در علوم شرعي حجت اسـت و اسـتفاده از آن)  ٢
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 ،ميـان باشـد  جـا پـاي عقـل در  زند، پس هـرنمي  آنها  ضرري به «ديني» دانستن

 هكنـد، اسـتدلالي مغـالطي اسـت زيـرا نـه واژوصف «ديني» هم مناسبت پيدا مي

از منابع   ي كهعقل.  اندكار نرفته  دو جا به يك معنا به  «عقل» و نه «حجيت» در هر

امـا باشد  مي«عقل عملي»  ،  است  متعال   دين و كاشف از اراده تشريعي خداوند

 هـايرود و واقعيتكـار مـي و ... بـه  فنـاوريعقلي كه در علم، فلسفه، صنعت،  

  .)١٩٨- ١٩٥صهمان، (  «عقل نظري» است  ،كندتكويني عالم را كشف مي

  يدينل يعلمي با مسا. ٨

بودن ايـن اسـت به ديني  يك علمملاك براي اتصاف    يگانهدر اصطلاحي ديگر،  

مثال، علم خداشناسـي، يـك  براي ؛باشد *كه موضوع آن علم از موضوعات ديني

محور خداست. از سوي ديگر، موضوع   پيرامونيعني مجموع مسائلي    ؛علم است

 ؛كه دين مقدس اسلام به آن پرداخته اسـت  باشدميين موضوعي  ترمهم  علماين  

هاي مسـائل و دغدغـه  وپردازد كه جزاين علم خداشناسي به موضوعي مي  بر  بنا

بـه ايـن معنـا كـه   ،توان به اين علم صفت ديني دادديني است. از اين جهت مي

چنـد روش اثبـات آن در علـم و ديـن   م مطرح اسـت، هـرمسائل آن در دين ه

علـوم حـوزوي طبـق   يا حتي متضاد برسند.  گوناگون  متفاوت باشد يا به نتايجي

همـان، (  ندشوجدا مي  از علوم دانشگاهيه شده،  ديهمين اصطلاح علوم ديني نام

  
قصــود از كار رفته و م  موضوعي مشخص به  هلي درباري مسا  هعلم در اينجا به معناي مجموع.  *

 .دين نيز محتواي كتاب و سنت است



  

١٥٠ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هف

ل 
سا

٧٦
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٤

 

  .)٢٠١- ١٩٨ص

  دينل ينياز براي اثبات مسا علم مورد. ٩

در اثبات مسائل دينـي مـورد نيـاز كه    اي علميمسئله  ياه  رشتطبق اين اصطلاح،  

، علم دينـي خوانـده اي كه بدون آن نتوان مسائل ديني را اثبات كردگونهباشد، به

 عقايـد، اخـلاق و احكـام ـ  باره. به ديگر سخن، اثبات حقايق ديني ـ درشودمي

شـوند. چنـين بررسي و اثبـات ميي است كه در علوم ديگر  هايهمقدممتوقف بر  

  .توان «علم ديني» ناميدد، مينكنميدين را فراهم    هاصول موضوعرا كه    علومي

لغت و ادبيات عربي، علـوم صـرف و   مانندمطابق اين اصطلاح، بايد علومي  

علومي و نيز   نحو عربي، معاني و بيان و علوم مربوط به فصاحت و بلاغت عربي

 آنهـا بدون دانستنول فقه را از علوم ديني دانست چرا كه مانند تفسير قرآن و اص

علم رجال   مانندگونه كه علومي  توان آيات و روايات را درست فهميد، هماننمي

 بسـتگي دارد از ايـن قبيـل آنهـا و درايه كه شناخت اسناد و محتواي روايات بـه

ند كه بايد هست  بر قواعد عقلي استوار  نيز  باورهاويژه  دين بهعقلي  مسائل    .ندهست

توان فلسفه را نيـز علمـي رو، مي  شناسي و فلسفه بحث شوند. از ايندر معرفت

اسـت (همـان،   ديني دانست چرا كه اثبات بخشي از مسـائل ديـن بـر آن مبتنـي

  .)٢٠٣- ٢٠١ص
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  تبيين معناي برگزيده علم ديني

  معناي علم. ١

موضـوع و  شـده ازعلم برحسب تعريف مورد قبـول، مجموعـه مسـائلي تشكيل

ند و هسـت  يـك موضـوع واحـد  هزيرمجموعـ  آنها  د كه موضوعاتهستن  محمول 

شي از سنخ آن كوششي در اين راه،  كوشطلبند. هر  پاسخي براي اثبات يا نفي مي

و منبع يا روش در آن نقشي ندارد بلكه شـامل فقاهـت (در   شودشمرده ميعلم  

(همـان،   شودعلوم) ميفقه)، تفلسف (در فلسفه) و تحقيق و پژوهش علمي (در  

  .)٢٠٤و  ٨٠صص

  معناي دين. ٢

دادن راه ما، اسلام ناب است كه هـدف اصـلي آن نشـان  برگزيدهدين در تعريف  

نظري و عملي كه به اين   هايتمام آموزه،  علتهاست. به همين  سعادت به انسان

هايي نيست كه از منبع يا دين است و محدود به آموزه  وهدف معطوف باشد جز

مطالبي كه در منـابع اصـيل اسـلامي   ديگراما    دست آمده باشند  خاصي بهروش  

 هايي براي رسيدن به اين هـدف اصـلي(كتاب و سنت) بيان شده است يا مقدمه

 بـر  بنـا  ؛شـوندهاي اولياي دين مربـوط ميها و مسئوليتند يا به ديگر نقشهست

رسـد زيـرا بـا ماهيـت و تر به نظـر ميم از معاني اصطلاحي كاملنه  اين، معناي

  هدف دين سازگارتر است.

تواند خود واقعيـت، عقـل، مورد بحث مي  هلئها به تناسب مسمنبع اين آموزه

ديـن اسـلام   هـايآموزهيابي بـه  كتاب و سنت يا طبيعت محسوس باشد. دسـت
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نيز به تناسب موضوع ممكن است با روش شـهودي   گوناگون  موضوعات  هدربار

(همـان،   پـذير شـودامكان(علم حضوري)، عقلـي (فلسـفي)، نقلـي يـا تجربـي  

  .)٢٠٤و   ١٠٥صص

  معناي علم ديني. ٣

  تعريف علم ديني توصيفيالف) 

ها را بـر عهـده ها و روابط ميان پديـدهشناخت پديده هعلم در اين تعريف، وظيف

 هاجسام و بررسي ميزان و نـوع عناصـري كـه يـك مـاد  هلع، مطا؛ براي مثال دارد

سازند و بيان خـواص فيزيكـي و شـيميايي آن از اهـداف برخـي مشخص را مي

  .شوندشمرده ميعلوم طبيعي 

يابي به سعادت واقعـي از طرف ديگر، بيان نوع استفاده از آن به منظور دست

 هيـن تبيـين رابطـدرسـالت  موضوع و هدف علم فراتر اسـت.    هانسان از محدود

تعامـل انسـان چگونگي است؛ دين ها با كمال روح انسان و مصالح انساني پديده

گــذاري كــرده، تكليــف انســان را در هاي مــادي و غيرمــادي را ارزشبــا پديــده

  ند.كعيين ميت   آنها برخورد با

انساني يـا   هتا جايي كه سخن از تشريح ماهيت يك پديدنيز  در علوم انساني  

هاست، با علم محـض سـروكار داريـم. آن با ديگر پديده  هاجتماعي و تبيين رابط

ميـان   ،پردازنـدانساني و اجتمـاعي مي  هايبه توصيف واقعيت  فقطاين علوم كه  

بـه محـض آن   هستند اما  دينان، مسلمانان و غيرمسلمانان مشتركداران و بيدين

 هگـذاري، هنجاريـابي و توصـيقلمرو ارزش كه پا را از توصيف فراتر گذاشته، به
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وارد شويم، به مرزهاي مشـترك   ...هاي اقتصادي، حقوقي، تربيتي و  دستورالعمل

 اقتصـادي، مطالعـه و تبيـين  هـاي، در بحثمثـال راي  بـ  ؛ايمبا ديـن پـا گذاشـته

هاي علمي حاكم بر بازار جزئي از علم اقتصاد است كه دينـي و غيردينـي فرآيند

هنگامي كه بحث از كميت و كيفيت توليد، نوع كـالا، هـدف از توليـد،   اما  ندارد

هـايي در تعيـين آيـد، ارزشميان مي  به  آنها  گذاري، رقابت، فروش و مانندقيمت

، باورهارو،    كنند. از ايناين مسائل دخالت دارند كه با هدف دين تداخل پيدا مي

ــن مي ــي دي ــام عمل ــات و احك ــوعهاخلاقي ــول موض ــد اص ــختوانن ها و ، پاس

تفـاوت ميـان علـم دينـي و   هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهند.دستورالعمل

و   شـود. بـر ايـن اسـاس، اقتصـاد دينـيگونه مسائل آشـكار ميغيرديني در اين

 گونـاگون  لمي است كه مباني عقيـدتي و ارزشـي ديـن را در سـطوحع  اسلامي

، برابـردر    تنـافي نـدارد.  آنهـا  كم بـابـا آن مطابقـت دارد يـا دسـت  لحاظ كرده،

علمي كه بر مباني ضدديني مانند ماترياليسم، انكار مجـردات و انكـار   هايهنظري

كنند كـه ها و رفتارهايي را پيشنهاد مييا روش  استوار هستندروح مستقل از بدن  

ند، مصاديق علـم غيردينـي تهس هاي ديني ناسازگار يا در تضادبا باورها يا ارزش

يـن معناسـت كـه ايـن ه اداشتن بـا باورهـا بـ. تنافيشوندشمرده مييا ضدديني  

زنـدگي   اي مانند تساوي هستي با ماده يا محدودبودنبر اصول موضوعه  هاهنظري

اند كـه مـورد قبـول ديـن نيسـتند. دينـي يـا شـده  اسـتوارانسان در اين جهـان،  

و تفسـيرها و تجـويز   هاهم كشـف و تـرويج نظريـكردن اين علوم مستلزاسلامي

 هـاي اسـلامي سـازگار باشـندها و رفتارهايي است كه با باورهـا و ارزشروش

  .)٢٠٧- ٢٠٥(همان، ص
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شناسي غربي كه بر تعريفي ناقص از انسـان و تصـوري علم انسان،  مثال براي  

ي دينـي شناسبنا شده است با علم انسان  يلا» از حقيقت مجرد و  مادي و «بشرط

هـايي فـاحش دارد و تفاوت ،و اسلامي كه موضوعش موجودي دوبعـدي اسـت

كنـد. از آنجـا كـه همين تفاوت، توصيف آن بـه دينـي و اسـلامي را توجيـه مي

كند، مطـابق بـا واقـع را نفي مي  يو  عد روحانيمادي از انسان كه بُ  فقطتعريفي  

كند و از اين نظر بـا واقعيت انسان را تبيين نمي  هنيست، علم مبتني بر آن نيز هم

شناسي اسلامي كه شامل هـر دو سـاحت بـدن و روح اسـت تفـاوت علم انسان

گرا بُعـد مجـرد انسـان را نفـي شناسـي مـاديكند. اگر علم انسانماهوي پيدا مي

مـل شناسي اسلامي را مككرد و نسبت به آن «لابشرط» بود، ممكن بود انساننمي

شناسـي مسـلط چنين نيست و نفي بخش اصلي انسان در انسان  كرد اماقي  آن تل

در غرب، آن را به طـرح مسـائل و نظريـاتي واداشـته اسـت كـه در مجمـوع بـا 

  .)٢٢٠(همان، ص  كندشناسي اسلامي تقابل پيدا ميانسان

د كـه نـمانند انسان و ديگر حقايق عيني، ماهيـت مشخصـي دار  هاييموضوع

متفـاوت اسـت و نيـاز بـه اثبـات دارد. هـر   گوناگون  مباني  تعريف آن بر اساس

كند كـه خود تعريفي براي انسان ارائه مي  همكتب فلسفي مطابق با اصول موضوع

اگر اين تعريف با مباني اسـلامي و دينـي ناسـارگار باشـد، تعريفـي غيردينـي و 

مي ، تعريفي كه مطـابق بـا اصـول و مبـاني اسـلابرابر  غيراسلامي خواهد بود. در

  .)٢٢١(همان، ص باشد، به يك معنا، تعريفي اسلامي خواهد بود
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  قلمرو علم ديني توصيفيب) 

توان بـه ايـن معنـا بـه دينـي و غيردينـي، اسـلامي و را نميتوصيفي  علوم    ههم

غيراسلامي تقسيم كرد. علومي كه موضوع، مسائل و اهدافشان بـا ديـن ارتبـاطي 

علـومي كـه در مبـاني،   امـا  شـوندصـف نميكند، به ديني و غيرديني متپيدا نمي

و احكـام)  هـاهاي دين (باورهـا، ارزشهايشان با يكي از مؤلفهها يا روشارزش

  توانند ديني يا غيرديني باشند.باشند، مي  داشته  مرز مشترك

ي را مبنـا هايهنظريـ آنهـا صورتي ديني خواهند بود كـه در گونه علوم، دراين

را نفي نكند؛ خواه ايـن   آنها  كم دينتأييد دين باشند يا دستقرار دهيم كه مورد  

اي را باشند يا خود بر اساس مبـاني دينـي نظريـه  را ديگران مطرح كرده  هاهنظري

عنوان احتمال مطرح كنيم و با دلايـل منطقـي و روش معتبـر ، بهاست  ابداع كرده

  نيم.كرقيب را نقد    هايهآن را اثبات و نظري

رقيــب، عــدم تجربــي  هايههــاي داوري ميــان نظريــملاك چنانكــه يكــي از

معارف يقينـي دينـي چنـين ،  در علم ديني،  مخالفت با معرفت يقيني عقلي است

كـه يكـي بـا   ظني وجود داشـته باشـد  هدو نظري  مسئله  در يك  ردارند. اگنقشي  

، باشـدو ديگري بـا آن مخـالف    آمده از منابع ديني موافق  دستمعرفت يقيني به

دوم كه بـا آن   هعلم ديني و نظري  ،است  روايتو    كريم  اول كه موافق قرآن  هنظري

در علـم دينـي، يكـي از معيارهـاي   .شـودعلم غيرديني ناميده مي  ،مخالف است

ي، مراجعه به نظرياتي است كه با مقدماتي يقينـي، بـا هايهداوري ميان چنين نظري

البتـه روشـن دست آمده باشـند.    استفاده از روشي يقيني، از منابع يقيني ديني به

در مسائلي كه از قلمرو موضوع و هدف دين خارج باشد، چنين نقشـي است كه  
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هـيچ  كـه مثـال، علـومي ماننـد رياضـيات رايب ؛براي دين وجود نخواهد داشت

، با مسائل ديني ندارند) نه در موضوعات، نه در روش و نه در مسائل(اصطكاكي  

هـاي آن نسبت بـه ديـن و آموزه  آنها  معناست؛غيرديني بيسخن از علم ديني و  

  .ندهست طرفو بي  اخنث

ظنـي باشـد، قـادر   ،آيـددسـت مي  بـهي  همچنين اگر معرفتي كه از منابع دين

تواند ظنـي ظن حاصل از تجربه داوري كند زيرا يك ظن نمي هنخواهد بود دربار

  .)٢١٠- ٢٠٧(همان، ص  كندمشابه خود را اصلاح  

  ايديني توصيهعلم  ج)

تر دارد. اي (دسـتوري يـا هنجـاري) معنـايي وسـيعبودن در علـوم توصـيهديني

هـاي عملـي مطـرح در هاي كـاربردي و روشين نقشي كه دين در نظريهترمهم

هاي ديني است زيرا ايـن دسـته از علـوم بـا تأثير ارزش  راهكند، از  علوم ايفا مي

دهند تا اهـدافي ختياري بشر را جهت ميهاي ارفتار انسان سروكار دارند و كنش

د. شناخت اهداف صـحيح شونمحقق    ،ندهست  كه از نظر صاحبان مكاتب مطلوب

اي هسـتند كـه پـيش از ورود در علـوم موضـوعه  اصـول   آنهـا  و راه رسيدن بـه

ــحيح مطمئن ــن ص ــوند و دي ــف ش ــين تكلي ــد تعي ــتوري باي ــأ دس ــرين ملج ت

  است.گونه مسائل  جويان در اينحقيقت

كـه هنجارهـا،   دارددين اسـلام نظـام ارزشـي عميـق، گسـترده و منسـجمي  

دهد. هاي مطرح در علوم كاربردي را تحت تأثير قرار ميها و توصيهدستورالعمل

هاي عملي اين دسته از علوم اثر بگـذارد و تواند در روشاحكام عملي اسلام مي
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 ؛دهـدحركت علوم جهت ميكند، به  هدفي كه دين براي زندگي انسان تعيين مي

هـا يـا توصـيه بـه موقـت نگرانيي مثال، تجويز شرب خمر بـراي فراموشـ  براي

اي شناسـانهاستفاده از مواد مخدر براي تسـكين درد، بـر مبـاني ارزشـي و غايت

. همچنين توصيه بـه رفتارهـاي نامشـروع باشدميمبتني است كه در دين مردود  

 ها و اهدافي است كـه ديـنرخاسته از ارزشتربيتي ب  هايهجنسي در برخي نظري

حالي كه بخش توصيفي اقتصاد كـه بـه «علـم اقتصـاد»   در  ؛كندرا امضا نمي  آنها

اي آن كـه معروف است، قابل تقسيم به ديني و غيرديني نيست، در بخش توصيه

كامـل بـه طـور  شود، چنـين تقسـيمي  معمول «نظام اقتصادي» ناميده ميبه طور  

و  هديخشـبا جهـت هنبه رفتـار اقتصـادي انسـا حقيقتكه در  راچ معنادار است

  .كند«هدف» و «معيار»هاي آن را تعيين مي

هايي دخالـت  عملي به انجام يك رفتار، ارزش   ه هنگام توصي حاصل آنكه،  

، در بخـش  علـت كنند كه ممكن است از نظر دين مقبول نباشند. به همين  مي 

(همـان،  توان اين علوم را به ديني و غيرديني تقسـيم كـرد  علوم دستوري مي 

  . ) ٢١٦- ٢١٤ص 

  سازي علومهاي توليد علم ديني يا اسلاميگام

  نقد علوم رايج. ١

نقـد علـوم رايـج، سـازي علـوم، تبيـين و  هـا بـراي اسلامين گامنخستيكي از  ي

مطـرح و اثبـات نظريـاتي اسـتوار بـر   هايهميان نظري  تشخيص سره از ناسره در
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اساس مباني صحيح است. نقدها همه در يك سطح نيستند بلكه برخـي روبنـايي 

صـحيح، از  هايهند. براي توليد علم دينـي و اثبـات نظريـهست  و برخي زيربنايي

  .نيستيم نيازبي  گفتهپيشيك از دو نوع نقد  هيچ

اي براي توليد علـم دينـي عالمانه با علوم كه مقدمه  روياروييبخشي از روند  

، آنهـا  شده درعرضه  هايهسازي علوم است، نگاه نقادانه به علوم، نظرييا اسلامي

در همان چارچوبي است كه اين علوم براي خودشان تعريف   آنها  و دستاوردهاي

  .)٢٣٧(همان، ص  اندكرده

 علت مخالفت با علوم غربي الف)

صـرف نظـر از زمـان،   ـ  آموزد كه علم به معناي كشـف حقيقـتاسلام به ما مي

و بـر دارد  مكان، شخص يا آييني كه چنين كشـفي بـه آن مسـتند باشدــ ارزش  

اسلامي بايد چنين علمي را ـ در هر گوشه از عالم كـه باشـد و   هايآموزهاساس  

اين، اگـر علـم بـه معنـاي كشـف   بر  بنا  ؛كردوجو و كسب  ـ جستبه هر قيمتي

هـاي حقيقت در اختيار كساني باشد كه با ما اخـتلاف نـژادي دارنـد يـا در اقليم

 كنند يا تابع دين و مذهب ديگري هستند، ايـن اختلافـات بـهديگري زندگي مي

گـذاريم و احتـرام مي  آنهـا  كاهد بلكـه بـه علـمشان نميوجه از ارزش علمهيچ

صحيح و براي تحقق اهداف اسلامي بـه بهتـرين وجهـي   راهاز آن در    كوشيممي

سـازي ش بـراي پاككوشـعلـوم غربـي و    برابرگيري ما در  استفاده كنيم. موضع

نيست،   آنها  «غربي» بودن  علتبه    فقطهاي علوم غربي،  ها از بعضي دادهدانشگاه

اين دليل اسـت  چرا كه همين موضع را نسبت به علوم «شرقي» نيز داريم بلكه به
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مشـاهده   آنهـا  هـاياشـتباهات و مغالطـاتي در داده  شايدها، كمبودها و  كه نقص

كنـد آن مان ـ اقتضـا ميبر وظيفه ديني  افزونجويي ما ـ  كنيم و حس حقيقتمي

 تـر بـهتر و واقعيچه دقيق حقايق را هر  بكوشيمها را برنتابيم و  ها و كژيكاستي

  .)٣٢دست آوريم (همان، ص

  ديدموجود از دو  هايهنقد علوم و نظري )ب

  روشي نقد دروني/

نقد دروني علوم موجود عبارت است از: نقد ناظر به روش مورد استفاده در يك 

 ها، كاربست روش نادرست در حـل يـككارگيري ناقص روشنظريه (اعم از به

طور كلـي و نيـاز دانـش بـه تحـول يا حتي ناكارآمد بودن يـك روش بـه  مسئله

گيري از غيرقابل اعتماد يـا مغالطـه در نتيجـه  هايهمتدولوژيك)، استفاده از مقدم

  .)٢٩هاي علمي (همان، صاستدلال 

ترين شــكل برخـورد بــا علــوم موجـود آن اســت كــه ترين و روبنــاييسـاده

تجربـي خودشـان و براسـاس اصـول   روشن  با همـا  آنها  هايتحقيق  هايهنتيج

تا روشـن شـود  شوندبررسي نقادانه  اند،پذيرش عام يافته آنها اي كه درموضوعه

ين گـام نخسـتايـن  در    ؟انـد يـا خيـربند بودههاي خود پايآيا به اصول و روش

شده، بـه اصـول و مبـاني هاي علمي انجامكوششتوان نشان داد كه برخي از  مي

انگاري سـهل  هتوانـد نشـاناند. اين عدم وفاداري ميد وفادار نماندهخو  هشداعلام

صـحيح از مبـاني   ههـا و اسـتفادكارگيري صـحيح روش  برخي دانشمندان در به

 هسـوي ديگـر، ممكـن اسـت ايـن عـدم وفـاداري بـه مثابـ  شده باشـد. ازاثبات
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تلقي شـود كـه در   گفتهپيشاصول و مباني  ي  گذاشتن بر ناكافي و ناكارآمدصحه

 ؛كنـداين صورت، وارد نقد مبنايي شده، نياز به بازنگري در مباني را گوشـزد مي

مكتب رفتارگرايي   هشناسي در حدود يك قرن پيش، تحت سيطر، روانمثال   براي

گرايي افراطي استوار بود و هيچ موضوعي جز رفتار و حس  بود كه بر ماترياليسم

تـدريج مكـاتبي    شناخت. پس از آن به نمي   حسي را به رسميت   ه مشاهد   قابل 

شدند كه آگاهانه يا ناآگاهانـه، اصـول و مبـاني ايـن مكتـب را نقـض    مطرح 

پردازي در  تحـولاتي بنيـادين در نظريـه   باعـث كردند. چنين نقدهايي كه گاه  

  هاي علمي قابل مشـاهده و قابـل تصـور اسـت رشته   ه شوند، در هم علوم مي 

  . ) ٢٣٩- ٢٣٨(همان، ص 

وبيش بـه كشـورهاي ه امروزه بر فضاي علمي غرب غالب بوده، كمروشي ك

در مجموع روشـي   اما  چند عناصر درستي دارد  ديگر هم سرايت كرده است، هر

كنيم كه بتوانـد جلـوي ، روشي را پيشنهاد ميبرابرناقص و نادرست است. ما در  

اي اسـلامي هـها را بگيرد و از نواقص آن به دور باشد. آموزهها و آفتآن آسيب

ها ها و كژيكند كه بتواند از اين كاستياي تربيت ميدانشمند مسلمان را به گونه

دور و ســالم بمانــد و از ايــن جهــت، اســم ايــن روش و علــم برآمــده از آن را 

  .)٣٣گذاريم (همان، ص«اسلامي» مي

  نقد بيروني

 هاصـول موضـوعها، مبـاني و فرضنقد بيروني عبارت است از: نقد ناظر به پيش

  .)٢٩نظريه (همان، ص
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عنوان علوم در اثبات يا ابطال مسائل مربوط به خود ـ در حد يقين يا ظن، بـه

كه آگاهانـه   استوار هستندپذيرـ بر اصولي  پذير، تأييدپذير يا ابطال قضايايي اثبات

اي بنسنگ  همثابشناختي بهاند. اين اصول از مباني معرفتيا ناآگاهانه پذيرفته شده

ــاز مي ــري آغ ــت بش ــاني هستيمعرف ــا مب ــود و ت ــناختي، انسانش ــناختي، ش ش

براي نقد دسـتاوردهاي علـوم، ابتـدا .  روندشناختي پيش ميشناختي و دينارزش

جويانـه بـه علـوم ند. رويكـرد حقيقتشوبررسي    آنها  شناختيبايد مباني معرفت

شـود. بـه ايـن شناسـي تقويـت  كند كه در مرحله اول، حـوزه معرفتايجاب مي

يـابي شـوند. هاي صحيح كشف واقعيت شناسايي، اثبات و ارزشمنظور، بايد راه

رسـد شناسـي ميشناسي است كه نوبت به متافيزيك و هستيپس از معرفت  فقط

كه اصولي عقلي ـ مانند اصل عليت و مسائل مربوط به آن ـ را بررسـي و اثبـات 

براي توليد علوم بر .  شوندسفه اثبات ميد و در فلهستن  كند كه مورد نياز علوممي

اي نيـاز اسـت و اساس مباني استوار و متين عقلي به چنين طرح جامع و گسترده

هـاي موافـق اسـت. در آموزه هاي اسـلامي كـاملاًپذيرفتن چنين طرحي با آموزه

هاي كسب معرفت منحصر به حس و تجربه نيست، شود كه راهاسلامي اثبات مي

تـوان بـه معرفـت دسـت مي  ،ها در اختيـار دارنـدهايي كه انسانهمه راهبلكه از  

تر و معارف وحيـاني هاي برجستههايي مانند عقل، شهود عرفاني انسانيافت؛ راه

تلقـي  متعـال  وندتوانند مستقيم از خدامي  پيامبرانهاي ممتازي به نام  كه انسان

تنها هاي غيرحسي نـهبار راهكنيم كه اعتكنند. همچنين در جاي خودش اثبات مي

از   آنهـا  كمتر از روش حسي و تجربي نيست بلكـه اعتبـار ادراكـات بسـياري از

  .استندـ بيشتر هست  علوم تجربي سرچشمهكه  ادراكات حسي ـ
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شناختي با معارف دين همين هماهنگي كامل ميان اين اصول معرفت  علت  به

ول علوم با عنوان «علم دينـي» تح اسلام است كه از اين طرح جامع براي توليد و

شود وگرنه مـا تعصـبي نسـبت بـه ديـن خـاص، كردن علوم» ياد مييا «اسلامي

مذهب خاص، قوميت خاص، زبان خاص يـا نـژاد خاصـي نـداريم. علمـي كـه 

از غـرب باشـد يـا از شـرق، از مسـلمان باشـد يـا از كاشف از حقيقت باشـد ـ

 پـذيريماي ما محترم است و ما آن را ميـ برغيرمسلمان، از سفيد باشد يا از سياه

  .)٢٤١- ٢٣٩(همان، ص

هر علمي براي تحقيق در موضوعات مربوط به خود نيازمند يك سري اصول 

عنوان اصول مسـلم را به آنها  هايي است كهفرضموضوعه، اصول متعارفه يا پيش

شده گيرد. اين اصول حتي در مواردي كه اثبات  هاي دانش وام مياز ديگر شاخه

، مسـائل ويگرايان قابل استناد نيستند چرا كـه براسـاس نظـر باشند، براي تجربه

چـه رسـد   نمايي ندارند،غيرتجربي از اعتبار علمي برخوردار نيستند و شأن واقع

ها در جـاي خـود فرضبه اصولي كه اثبات نشده باشند. در صورتي كه اين پيش

نشده بـراي تبيـين هايي اثباتعنوان حدسبه  فقطدرستي اثبات نشده باشند يا    به

  ها «فرض» شوند، ضمانتي براي صحت نخواهند داشت.برخي پديده

اي كلي علوم غربي، ايـن اسـت كـه بـر اصـول موضـوعه  هاييكي از اشكال 

 انداند يا حتي ابطال شـدههستند كه در جاي مناسب خودشان اثبات نشده  استوار

 انديشـمندانت و تبيين مسائل علمي مورد اسـتناد  عنوان مبناي اثباهمچنان به  اما

  گيرند.قرار مي

علمي» مطـرح و  هايهعنوان «نظريبه گوناگون بسياري از مسائلي كه در علوم
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اسـتوار شـوند، بـر اصـول متـافيزيكي نادرسـتي  در حد اعتبار جهاني مشهور مي

شهرتي جهاني پيدايش تصادفي عالَم،    هشناسي، نظريبراي مثال، در كيهان  هستند؛

شود كه در پيدايش جهان به اين صورت تبيين مي  سرچشمهدارد و بر اساس آن،  

كيهـاني،   گونـاگون  هايها، منظومهمتراكم انفجاري رخ داده و كهكشان  هاولي  هماد

از  پرسـشانـد. در پاسـخ بـه بر اثر همين انفجـار پديـد آمده ...اجرام آسماني و 

شود كه آن را ناشـي از يـك تصـادف تلقـي ه ميچرايي اين انفجار، به اين بسند

كنند. معناي فلسفي و متافيزيكي اين پاسخ، پذيرش امكان پيـدايش بعضـي از مي

گونه علتي است زيرا تصـادف در اينجـا بـه معنـاي پيـدايش ها بدون هيچپديده

  اي بدون علت است.پديده

لكتـرون از مانند خروج تصـادفي يـك ا  هاييهدر فيزيك كوانتوم جديد نظري

است. ايـن در حـالي اسـت  استوار مدار وجود دارد كه بر پذيرفتن اصل تصادف

و   باشـدميكنيم كه چنين چيزي محال  طور قطعي اثبات ميكه ما در متافيزيك به

  تواند تحقق پيدا كند!اي بدون علت نميهيچ پديده

كي علـوم تجربـي بـر اصـول متـافيزي هايهاين واقعيت كه بسـياري از نظريـ

ـ مبتني است، ما را به اين نكته زيربنـايي مـتفطن مانند امكان تصادف  نادرست ـ

سازد كه نخست بايد چنين مسائلي را در الهيات و متافيزيك بررسـي كنـيم و مي

پس از رسيدن به پاسخ، به سراغ نقد و بررسي و تحقيق در مسائل علمي تجربي 

 هن معنـا ممكـن نيسـت، همـبرويم. در صورتي كه اثبات شـود تصـادف بـه ايـ

شوند و نيازمند بـازنگري اند، ابطال ميشده  استواركه بر چنين فرضي    هاييهنظري

  و بازسازي خواهند بود.
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تر اسـت. بخشـي از علـوم در علوم انساني و علوم اجتماعي جدي مسئله  اين

هاي هستند كه از فلسـفه  استواراي  صراحت بر اصول موضوعه  انساني موجود به

شناسـي و در معرفت  آنهـا  اند؛ اصولي كـه بطـلانگرا به عاريت گرفته شدهديما

  .)٣٥- ٣٤اسلامي به اثبات رسيده است (همان، ص  هفلسف

هـاي ايـن علـوم را هـا و تبييناي كه زيربنـاي تحليلمباني و اصول موضوعه

 است، هـرگرفتن يا انكار برخي مباني ديني  دهند، منطقاً مستلزم ناديدهتشكيل مي

د بـه هستن  ها مشغول فراگيري و پژوهشكه در اين حوزه  انديشمنداني  هچند هم

هـاي اين نكته توجه آگاهانه نداشته باشـند. پـذيرش ايـن مبـاني غلـط و تحليل

هـايي (از ـ به قبول گزارهصورت ناآگاهانه  چند به  هر  شخص را ـ  آنها  برآمده از

طور صريح يا ضـمني دهد كه بهمي  هاي توصيفي يا دستوري) سوقجنس گزاره

كنند. ايـن در حـالي اسـت كـه ها و دستورات ديني تنافي پيدا ميبا مباني، آموزه

شـدت بـه انجـام تكـاليف   بـه  ممكن است دانشمند علوم انساني در همان حال،

تـوان در هاي بسـياري از ايـن واقعيـت را ميبند باشد. نمونـهعبادي مذهبي پاي

 ويـژه علوم انسـاني، بـه گوناگون هايمطرح در رشته  هايهظريبرخي مكاتب و ن

ــهشناســي و جامعهروان ــه شناســي، ب ــرد. برخــي نظري هاي وضــوح مشــاهده ك

فرض استوار است كه روان انسان چيزي جـز برآينـد و شناختي بر اين پيشروان

و هـر امـر ديگـري جـز   نمودهاي فعل و انفعالات مغز و سلسله اعصاب نيست

اي بيش نيست. افراد فيزيكي و فيزيكوشيميايي عصبي خرافه  روابط مادي،  همين

 هعلـوم غربـي خـود را باختـه، ايـن مطالـب بـا همـ هضعيف تحت تـأثير هيمنـ

واقعيات انكارناپذير باور كرده،   هشان را به مثابناشدههاي غلط و اثباتفرضپيش
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هاي خـود قـرار گيريميمرا مبناي رفتار و تصـ  آنها  هايها و دستورالعملتوصيه

هاي دينـي توجـه داشـته و ارزش  باورها  ،با مباني  آنها  آنكه به تضاد  دهند، بيمي

  .)٣٧- ٣٦باشند (همان، ص

علوم انسـاني دسـتوري ماننـد اخـلاق، «انسان» است،    *موضوع علوم انساني

طور عمـده صـبغه ارزشـي و بـه ... سياست، اقتصـاد عملـي، تعلـيم و تربيـت و

مبتنـي بـر شـناخت   آنهـا  دستوري دارند و قضاوت نهايي درباره احكام ارزشـي

تواند بيش از ست، در حالي كه علم تجربي نميي اانسان با تمام ابعاد وجودي و

تنها دسـتش از بعـد بعد مادي انسان را بررسـي و اثبـات كنـد. علـم تجربـي نـه

راتر نهاده، آن را انكـار غيرمادي وجود انسان كوتاه است بلكه پاي از گليم خود ف

ان علوم تجربي ادعا دارند كه انسان چيزي جز بدن نيسـت انديشمندكرده است.  

و روح مجرد و غيرمادي وجود ندارد چرا كه در قلمرو علوم تجربي و محـدوده 

  تجربه حسي بشر واقعيتي فرامادي قابل درك و تجربه نيست.

حقوقي انسـان در محـدوده   هاي اخلاقي واگر اين مدعا بر حق باشد، ارزش

شوند اما اگر اثبات شود كه انسـان غيـر همين زندگي دنيوي تعريف و تعيين مي

خـود  بـه ويـژهتري به نام روح دارد كه احكـامي از اين بدن مادي عنصر شريف

از همه حقيقت وجود انساني بـه ايـن  ترمهمداشته، با بدن تعامل دوسويه دارد و 

كلـي  ، در اين صورت، نتيجـه بـهباشدميقتي جاودانه روح است و نيز روح حقي

  
يزدي، يزدي ر.ك.بــه: مصــباح. براي تعريف علوم انساني و اجتمــاعي از ديــد اســتاد مصــباح*

 .٢١- ٢٠، ص١٣٨٩/ دبيرخانه همايش مباني فلسفي علوم انساني، ٢٤- ١٤، ص١٣٩١
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هاي اخلاقي و حقوقي انسان دگرگون خواهند شد. بـر ايـن متفاوت شده، ارزش

گونه احكام ارزشي درباره چنين موجودي كه داراي بعد   اساس، اثبات قطعي هر

غيرمادي است، متوقف بر درك رابطه روح و بدن و نيـز تشـخيص چگـونگي و 

نهايت انسان است. امـا چنانكـه رفتارهاي اختياري دنيوي بر زندگي بي  نوع تأثير

هـا و گفتيم، پذيرش ايـن مبـاني بـراي علـوم تجربـي مـدرن كـه اسـاس روش

انگاري يا انكار ساحت غيرمادي انسان و حيـات هاي خود را بر ناديدهفرضپيش

  اند، ممكن نيست.ابدي وي استوار ساخته

 هاي تجربي خويش از اثبات چنين مطالبي عـاجزوشتنها با رعلوم طبيعي نه

 آنهـا  عنوان اصـول موضـوعه متـافيزيكي نيـز بـرايبـه  آنهـا  بلكـه قبـول   دهستن

ــه از لحــاظ معرفتچــالش ــراي شــناختبرانگيز اســت چــرا ك هاي شــناختي ب

  .)٣٩- ٣٨متافيزيكي ارزشي قائل نيستند (همان، ص

بايـد در جـاي خودشـان سخن ما اين است كه اصول موضوعه علوم موجود 

نظـر بگيرنـد و   فرض دررا به صورت پيش  آنها  اثبات شده باشند و صرف اينكه

يـا   ندهسـت  يا بديهي  كافي نيست. اين اصول موضوعه  ،به نتايج آن چشم بدوزند

عقل به اثبات برسند يـا بايـد بـا اسـتمداد از   هاز مسائلي است كه بايد به سرپنج

هـايي فرضلوم موجود چنين نيستند بلكه با پيشت شوند. بسياري از عاثباوحي  

اند، بنايي رفيع شناسانه كه به اثبات نرسيدهشناسانه و انسانشناسانه، هستيمعرفت

سـخت لـرزان اسـت،   آنهـا  و شـالودهمبـاني    در حالي كـه  ؛اندبه نام علم ساخته

راي مثـال، بـا مبـاني خودشـان در تضـاد اسـت. بـ  آنهـا  اي كـه ادعاهـايگونهبه

شناسي تجربي بر آن است كـه روان انسـان همـان كـاركرد مغـز و سلسـله روان
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اعصاب است و چيزديگري به نام روح مجرد وجود ندارد. اين ادعاي غيرعلمـي 

داننـد. هيچ روشي را علمي و معتبـر نمي  ،حالي است كه ايشان غير از تجربه  در

يد: كدامين تجربه عدم روح را اثبـات كـرده اسـت؟! بـراي اثبـات حال بايد پرس

شوند و بـراي رو ميهفلسفي روب هاينكه روح وجود دارد يا نه، ناچار با يك مسئل

شناسي مربوط بـه آن نيسـت؛ اي جز حل مسائل معرفتحل مسائل فلسفي چاره

(همـان،  توانـد حقـايقي را درك كنـداينكه عقل حجيت دارد و مي  مانندمسائلي  

  .)٢٣٥- ٢٣٤ص

  سازي علوم انسانيتأسيس مباني فلسفي براي اسلامي. ٢

 هسازي علوم آن است كه اصول موضـوعگام بعدي در توليد علم ديني يا اسلامي

علـوم را   همشـترك ميـان همـ  هرا بر اساسي استوار بنا كنيم. اصول موضـوع  آنها

  :كردتوان به چند دسته كلي تقسيم مي

شــناختي و مبــاني شــناختي، مبــاني انسانناختي، مباني هستيشمباني معرفت   

  شناختي.دين

 توان به تناسب موضوعات و اهـدافالبته اين تقسيم حصر عقلي نيست و مي

  .)٢٤١(همان، ص ، مباني ديگري نيز به اين فهرست افزودگوناگون

  شناختي علوم انسانيمباني معرفتالف) 

هاي مربوط به اصـل معرفـت ش علمي، پرسشكوشدر هر    هاپرسشترين  بنيادي

چگونـه و از   ،اينكه معرفت انسان چيست و چند نوع اسـت  ماننداست. مسائلي  

از چه راهـي   ،اعتبار دارند  علتچه اندازه و به چه    ،آيددست مي  هايي بهچه راه
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 ؟علـتتوان معرفت يقيني پيـدا كـرد؛ بـه چـه  شود و آيا مياعتبارشان اثبات مي

آيـا ارزش  ؟ارزش ادراكات عقلي چه اندازه است ؟حقيقت عقل و شهود چيست

شهود عرفاني چيست و چه   ؟ادراكات عقلي بيشتر است يا ارزش ادراكات حسي

انـد هـي ادعـا كـردهعنوان وحـي الا به  پيامبرانآيا آنچه    ؟مقدار قابل اعتماد است

مـا را وارد حـوزه   هاسـشپرتواند منبع شناخت باشد يا نـه و ...؟ ايـن قبيـل  مي

  .)٤٠- ٣٩كند (همان، صشناسي ميمعرفت

يـك علـم هـم   هتا اين مسائل حل نشوند، نوبت بـه اثبـات اصـول موضـوع

رسد، چه رسد به اينكه بخواهند بر اساس آن اصول موضوعه، مسائل علمـي نمي

فعاليـت علمـي اسـت، نـه يك ها ش براي پاسخ به اين پرسشكوشرا حل كنند.  

بخشيدن فعاليت ايدئولوژيك از روي تعصب به اسلام و نه حتي براي تحققيك  

نظـام جمهـوري   هبه شعارهاي انقلاب اسلامي. اگر مسلمان هم نبوديم يا در ساي

عنوان يك انسان جسـتجوگر براي ما به  هاپرسشكرديم، اين  اسلامي زندگي نمي

عنوان يك كار يد بهغرضي هم باطرف و بيجو مطرح بود و هر فرد بيو حقيقت

هاي شكوشـآغاز كند كه در غير اين صورت، ديگـر    علمي محض، از اين مباني

  .سست خواهد بود و ريشهبي يعلمي و

شـناختي علـوم سازي علوم بايـد ابتـدا مبـاني معرفتاين براي اسلامي  بر  ابن

را  آنهـا موجود را به دقت بررسي كرد و اگر در ايـن مبـاني خللـي وجـود دارد،

شناختي كـه ين مسائل معرفتترمهمد. يكي از  كرشناسي و اصلاح  شف، آسيبك

هـا و منـابع معرفـت اسـت. از راه پرسـشدارد،  گوناگون نقشي اساسي در علوم

اسـت كـه آيـا راه   پرسـشاسخ به اين  پها و منابع معرفت،  منظور ما از يافتن راه
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قـل و وحـي هـم گانه است يا عشناخت واقعيات هستي، منحصر در حواس پنج

  يي دارند؟اشناخت حقايق كار  هعنوان منابعي مستقل در زمينبه

هـاي هاي معرفـت بـه معرفتراه  تمامكنيم كه  شناسي اثبات ميما در معرفت

 ، بهافزون بر اينو عقل جايگاهي مهم در معرفت بشري دارد.    انجامندنميحسي  

ين گـام نخسـتاين  بر بنا م.كنيدلايل عقلي، اعتبار راه وحي را نيز اثبات مي هوسيل

كردن علوم، اين است كه مباني علوم را بـا دلايـل براي توليد علم ديني و اسلامي

تـوانيم بـا دلايـل عقلـي يقينـي، متقن اثبات كنيم. ادعاي مـا ايـن اسـت كـه مي

ها در آن مطـرح ترين بحثه منطقياي از علوم و معارف را ارائه بدهيم كمنظومه

خواني داشـته باشـند. از با مباني فكر اسلامي هم  شده و به اثبات رسيده باشند و

توان آن را علم اسلامي يا علم دينـي ناميـد زيـرا ايـن حقـايق همـان رو مي  اين

ترين فكـري از اساسـي  هگويد. اين منظوممي  كريم  چيزي است كه اسلام و قرآن

ــه در  ــهاندينقط ــه معرفت ش ــر ك ــده، بش ــروع ش ــت، ش ــي اس ــيشناس آن  در پ

شناسـي آينـد. تـا معرفتشناسي و ديگر علوم و معـارف ميشناسي، انسانهستي

رسـد و بـدون شـناختي نميصحيحي نداشته باشيم، نوبت به حل مسـائل هستي

ها ـ شناخت درستي از پديده)  داشتن فهمي صحيح از مسائل كلي هستي (فلسفه

هاي طبيعي و انسـاني ـ نخـواهيم داشـت و بـدون شـناخت كامـل دهاعم از پدي

 پـذيرامكان  آنهـا  ها، درك روابط علّي و معلولي و ديگر انواع رابطـه ميـانپديده

  .)٢٤٤- ٢٤١(همان، ص  شودنمي
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  شناختي علوم انسانيمباني هستيب) 

علـوم را در يـك   نياز در حـوزه  شناختي موردگام دوم آن است كه اصول هستي

اينكـه آيـا هسـتي در مـاده و  ماننـدشناسي تحقيقي بررسي كنيم. مسـائلي هستي

يا موجـودات غيرمـادي (مجـرد) هـم  شودها خلاصه ميروابط مادي ميان پديده

بـا   آنهـا  اي ميـانصورت وجود موجودات غيرمادي، چه رابطـه  وجود دارند؛ در

ودات غيرمادي از يك سنخ هستند يـا موج  ههاي مادي برقرار است؛ آيا همپديده

مراتبي وجود دارد؛ و ...؟ اين سنخ مسـائل در ها و سلسلهنيز تفاوت  آنها  در ميان

اولـي، الهيـات بـالمعني الاعـم) مـورد   هاي از دانش به نام متافيزيك (فلسفشاخه

  .)٤٠شود (همان، صبحث و كنكاش واقع مي

ــاني صــحيح  ــه مســائل معرفتپــس از درك و اثبــات مب ــت ب شــناختي، نوب

هاي ممكـن و موجـود بحـث و رسد. در فلسفه از انواع هستيشناختي ميهستي

گونـه شـناختي بـه اينمباني معرفتو مبتني بر  تا با دلايلي قاطع  شودكوشيده مي

  زيربنايي پاسخ داده شود.هاي  پرسش

 ) رواج دارد، بـاآنچه امروزه در جهان علم (خواه علوم طبيعي يا علوم انساني

 هره است. دربـاربهپركن، از چنين بنيادهايي بيوجود ادعاهاي پرطمطراق و دهان

ديني است كه به آفرينش جهـان   هيك نظري:  پيدايش جهان دو نظريه وجود دارد

داننـد دارد؛ ايـن نظريـه را غيرعلمـي مي  باور  متعال   خداوندبه وسيله  از عدم  

و «علمـي» تلقـي   ديگـر كـه قابـل قبـول   هيـنظر.  چون قابل تجربه حسي نيست

اي از مـاده متـراكم بـود كـه كه جهان در ابتدا به شـكل تـوده  باور داردشود،  مي

هايي كوچك و بـزرگ تبـديل و در فضـاي ناگهان در اثر انفجاري عظيم، به تكه
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هـا پديد آمدند سپس ميليون  آنها  ها ازها و منظومهتناهي منتشر شد و كهكشاننام

سـلول   نخسـتينصورتي اتفـاقي، امكـان پيـدايش    يا ميلياردها سال گذشت تا به

ها سال ديگر، اين سلول به موجـودي زنده در زمين فراهم شد. با گذشت ميليون

گياهان تبديل شد و گياهان تبديل به حيوان شدند و هر حيواني به حيـواني   مانند

اي بـه انسـان تبـديل باز برحسب اتفاق بوزينـه  ،آنكه زمانيديگر تكامل يافت تا  

اين نظريه، جـاي   هدربار.  شناسي مدرن استشناسي و انسانشد! اين مبناي كيهان

است و بر اسـاس چـه   هايي استوارههست كه اين طرح بر چه مقدم  پرسشاين  

كـه بودن اين نظريـه بـه ايـن معناسـت  دلايلي ارائه شده است؟ آيا ادعاي علمي

 هكسي با چشم آن را ديده يا در آزمايشگاهي اثبات شده است؟ آيا در اثـر تجربـ

آغـاز هسـتي قابـل تكـرار يـا  هاند؟! مگـر مسـئلبه چنين كشفي نائل شـده  پياپي

 هگويـد: ايـن يـك نظريـآزمايشگاهي است؟ كسي كه منصف باشـد مي  همشاهد

 امـا  اي تأييد شـودگونه  شود بهميكوشيده  اي است كه  علمي نيست بلكه فرضيه

ذيرش اصـلِ مبنـي بـر پـ  اسـتاستوار  فرض فلسفي  پيشيك  اين فرضيه هم بر  

قـانون يـك    حالي اسـت كـه بـر اسـاس  تصادفي يك پديده بدون علت. اين در

ايـن  بـر بنـا ؛آيـدنمي پديدفلسفي يقيني و استثناناپذير، هيچ معلولي بدون علت  

بسـياري از علـوم  هعلـوم تجربـي كـه پايـهاي  هترين فرضياثبات يكي از اساسي

فرضي كه اصـول بـديهي فلسـفي فرضي فلسفي استوار است؛ پيشاست، بر پيش

  د!كننآن را رد مي

علوم رايج از اصـول بـديهي منطـق تخطـي كـرده و پـيش از اثبـات اصـول 

قضـاياي علـوم ـ كـه   خـود، بـه اثبـات و رد مطالـب پرداختـه اسـت.  هموضوع
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ندــ بايـد بـا برهـان هست  يك موضوع و محمـول   كمدست  هايي متشكل ازگزاره

هايي كـه بديهي (اصول متعارفه) يا مقدمه  هايهاثبات شوند و برهان بايد از مقدم

حـالي   دست آمده باشند (اصول موضوعه) تشكيل شـود. ايـن در  از بديهيات به

  .شوداست كه چنين روندي در علوم طي نمي

اي منوال است. در آنجا هم بايـد از نقطـهدر علوم انساني هم وضع به همين  

بايد با طي مراحـل  آنها ترين مسائل حل شوند و بر اساسايشروع كرد كه ريشه

گام پيش رفت تا به شناخت حقيقت انسان رسـيد. در ايـن هنگـام بهمنطقي، گام

رسـد كـه روح در انسـان چـه مـوقعيتي دارد؛ مي  پرسـشنوبت بـه طـرح ايـن  

ند؛ كدام را بايد تقويـت و كـدام را بايـد تضـعيف هست  ونههاي روحي چگپديده

 شـانو چگونه بايـد كنترل  كار گرفتكرد؛ احساسات و عواطف را بايد چگونه به

كرد؟ اين درست نيست كه بدون دليل، گفته شود: روح همين خواص و كاركرد 

  .مغز است

ناختي شـترين مسـائل هستياثبات موجودهايي غيرمادي و مجرد، از زيربنايي

همچنـين در قلمـرو   .گشـايدهايي جديد فراروي علوم مياست كه مسائل و افق

بدن باقي بمانـد، گـام اول   شناسي، اثبات روح مجردي كه بتواند مستقل ازانسان

دهد. با پذيرش اين حقيقـت، در شناخت صحيح و منطقي از انسان را تشكيل مي

عـوالم مـافوق   مانندديني و اسلامي    باورهاي  راه براي اثبات و پذيرفتن برخي از

شود. بـا انكـار روح غيرمـادي، عالم جسماني مانند برزخ و قيامت نيز هموار مي

چند افراد بـه ايـن لـوازم منطقـي   شوند، هرناچار انكار مي  نيز به  باورهاآن  تمام  

  انكار خود توجه نداشته باشند.
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شناسـي گرايانـه و هستيديما هعلوم رايج بـر اصـول موضـوعه آنكه،  خلاص

  .حالي كه اين مبنايي غيرعلمي و نادرست است در  ؛اندشده  استوار  ماترياليستي

 هايها و نظريـههسازي علوم در اين مرحله آن است كه فرضـيمعناي اسلامي

باشـد كـه خـلاف    استوار ماترياليسم و اصالت ماده    مانند علمي كه بر اصولي  

كند، تغيير يابند و مبـاني صـحيح  ل را نفي مي واقع است و اسلام هم آن اصو 

جديد قرار گيرنـد. علمـي دينـي اسـت كـه در مبـاني    هاي بناي تحقيق سنگ 

شـناختي ديـن تعـارض نداشـته  كم با مبـاني هستي شناختي خود دست هستي 

  *). ٢٤٩- ٢٤٤(همان، ص   باشد 

  شناختي علوم انساني (فلسفه علوم)مباني انسانج) 

اثبات هستي و چيستي موضوع هر علم بايـد در دسـتور كـار قـرار در گام سوم،  

فيزيكـي، وجـود جهـان   هـايدان بايد پـيش از ورود بـه بحثگيرد. يك فيزيك

هاي موجـودات ايـن جهـان بـه ها و مؤلفهويژگي  هفيزيكي را اثبات كند و دربار

د، پژوهـچه در فيزيك مي  اي از يقين علمي برسد؛ در غير اين صورت، هردرجه

  ماند.چيزي از آن باقي نمي  سرانجامماند كه نقشي بر آب يا حبابي تهي را مي

يك محقق بايد ابعاد وجودي انسان را درست بشناسـد،   در علوم انساني هم،

تعامل و فعل و انفعالات موجود ميان بدن و روح را درسـت درك كـرده، مـورد 

  
همــايش مبــاني  علــوم انســاني ر.ك.بــه: دبيرخانــه  شناختيهستي. براي اطلاع بيشتر از مباني  *

 ، فصل دوم.١٣٨٩فلسفي علوم انساني، 
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شـوند و علوم» بررسـي مي  در «فلسفه  اغلبتوجه قرار دهد. اين دسته از مسائل  

هـاي تجربـه هاي عقلـي و شـهودهاي عرفـاني (روشبراي اين كار، از اسـتدلال 

شود تا بتوان، براي مثال، وجود روح و ارتباطش با بـدن را روحي) بهره برده مي

  .)٤١- ٤٠درستي تبيين كرد (همان، ص به

كننـد رسـي ميها را بررفتارها يا حالات انسانعلومي هستند كه  علوم انساني  

هايي بـراي اخـلاق، آورند و توصـيهميپديد  علومي دستوري را    آنها  اساس  و بر

كند كـه دهند. سير منطقي اقتضا مي... ارائه مي  سياست، اقتصاد، مسائل خانواده و

شـناختي و بـر اثبـات مبـاني معرفتافزون    از تحقيق در اين دسته از علوم،  پيش

ناسي به تحقيق بپـردازيم تـا حقيقـت انسـان را شانسان  هشناختي، در حوزهستي

علمي به ترتيب بر تحقيق در مسائل علـوم انسـاني   هشناسايي كنيم. اين سه حوز

  تقدم دارند.

علوم انساني از دو جهت   هايشناسي پيش از ورود به بحثحل مسائل انسان

صحيح ها و روابط انساني نيازمند شناختي  براي تبيين پديده  : الف)ضرورت دارد

هـا و و ظرفيت يهاي اصلي و فرعـي وجـود و، جنبهاشاز انسان، ابعاد وجودي

نياز علوم انساني دستوري به معرفتي كامل از حقيقـت ب)  هاي اوييم.  محدوديت

نظام ارزشي اسـتوار  هست. علوم انساني دستوري بر شالودي اانسان و سرانجام و

ــود. در فلســفمي ــا اخــلاق و ارزش هش ــات شــده اســته ــه  اثب ــا و ارزشك ه

واقعي و عقلاني برخوردار خواهند بود كـه   هصورتي از پشتوان  ها دردستورالعمل

هـاي باشند. از آنجا كه اخـلاق و ارزش  استواربر حقايقي نفس الامري و واقعي  

وي يي  نهـا  بـا كمـال   اشميـان رفتـار اختيـاري  همربوط به انسان، ناشي از رابطـ
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و بـالاترين حـد ممكـن   يبايد انسان، كمالات ممكن بـراي و  اين  بر  بنا  ؛ندهست

(همـان،   شوندشناسي كنكاش ميرا شناخت و اين مسائل در انسان  شبراي كمال

  .)٢٥٠- ٢٤٩ص

. شناسي به معناي سلسله مسائلي كه محور آن انسان بما هو انسان استانسان

 شـود كـهبـات مياثشناسي  علوم انساني است. در انسان  ديگر  شناسي مادرانسان

برخوردار از بعد مـادي، معنـوي، فـردي، وجودي و    گوناگونابعاد  داراي  انسان  

هاي شـاخه ديگـر آنگاه بر همـين اسـاساجتماعي، دنيوي، اخروي و . . . است. 

و هر علمي، جزئيـات و مسـائل يـك عبـد را مـورد   گيردعلوم انساني شكل مي

، ١٣٨٩دبيرخانـه همـايش مبـاني فلسـفي علـوم انسـاني،  دهـد (بررسي قرار مي

  *.)٤٩- ٤٨ص

  شناختي علوم انسانيمباني ديند) 

سـازي علـوم گفتن از علم ديني يا اقدام بـه اسلاميهاي سخنفرضيكي از پيش

 پرسـشين مشخص كنيم و به اين دسرچشمه ه آن است كه موضع خود را دربار

ساز بشـر هي است يا ابزاري ابتدايي و دستپاسخ دهيم: آيا دين يك حقيقت الا 

ها دسـت قـدرت  ههاي نخستين يـا بازيچـانسان  هبراي حل برخي مشكلات ساد

اي غيرعلمـي، ها؟! برخي فيلسوفان سكولار «دين» را برسـاختهبراي تخدير توده

  
اسلامي ر.ك.به: دبيرخانه همايش مبــاني فلســفي   شناختي. جهت اطلاع از برخي مباني انسان*

 .٧٤- ٥٤، ص١٣٨٩علوم انساني، 
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دانند كه نه دليل دارد و نه با دليل اي خاص ميز سليقهحاكي ا  فقطنما و  غيرواقع

دانند كه هر كس بر ذوقي ميامور  ها را قابل مقايسه با  دين  آنانقابل اثبات است.  

بندد، بـدون آن كـه گزيند و به آن دل مياساس گرايش رواني خود يكي را برمي

داشـته باشـند. از سـوي ديگـر،   هـانسـبتي بـا واقعيت  آنها  يك ازهاي هيچآموزه

پندارند دين يكـي از مراحـل تكـاملي فكـر بشـر و شناسان ميبسياري از جامعه

 هاز مرحل  پسشاساطيري و    انديشه  هطراز سحر و جادو است كه بعد از مرحلهم

حالي كه امـروز نوبـت فلسـفه هـم گذشـته   فلسفي قرار داشته است؛ در  انديشه

نتيجـه بـاور بـه ديـن ناشـي از  در  .اتكـا كـرد  بايد بـه علـم تجربـي  فقطاست،  

ها (و ها دين را افيون تودهماندگي فكري است! بعضي نيز مانند ماركسيستعقب

ها) خوانده، با زدن برچسب ايدئولوژي بر پيشاني دين، آن را سـاخته و حكومت

  كنند.ها معرفي ميكشي از ملترهبه  ها برايحكومت  هپرداخت

گفتن از علـم دينـي يـا ، سـخنگفتـهپيشفسـيرهاي  ت يـك از  بر اسـاس هيچ

سازي علوم معنايي معقـول نخواهـد داشـت بلكـه تعبيـري معماگونـه و اسلامي

صورتي معنايي معقول خواهد داشت كـه   علم ديني در.  خودمتناقض خواهد بود

نـازل شـده   دين حاكي از حقايقي باشد كه از سوي خداونـد علـيم و حكـيم

 ه، وحي، و حيـات اخـروي، رابطـمتعال   خداوندمانند  ي  است. ايمان به حقايق

كند كـه اعمـال اختيـاري ميان زندگي دنيا و آخرت را چون پيوستاري ترسيم مي

كنند، ايفا مي  يايي ونه  انسان در اين جهان نقشي اساسي را در تكامل يا انحطاط

ثرگذار باشند و دين بـراي اتوانند در سعادت يا شقاوت ابديش  مي  يرفتارهاي و

 . در ايـنانجامـدميگذاشتن در راهي اسـت كـه بـه سـعادت هدايت بشر به قدم
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گيرد و دين حق دارد افعال انسان رنگ ارزشي به خود مي  هصورت است كه هم

  قضاوت كند.  آنها هدربار

كنـد كـه در هـايي اظهـارنظر ميبا توجه به اينكه علم هم در برخـي از حوزه

هـاي دينـي هاي علمـي و آموزهگنجند، احتمال تعارض ميان يافتهقلمرو دين مي

وجود دارد، همانگونه كه ممكن است در بعضـي از مسـائل ميـان ايـن دو روش 

، در متون دينـي اسـلام، راجـع بـه حقيقـت مثال راي  ب  ؛توافق وجود داشته باشد

مطرح در علـوم انسـاني سـر   هايهبا برخي از نظريانسان مطالبي وجود دارد كه  

هـاي علمـي بـا آموزه  هايهسازش ندارند. تشخيص موارد توافق يا تخالف نظري

بايـد  بارهاين اي عميق و جدّي است و درنيازمند مطالعه  آنها  ديني و داوري ميان

ز . بايـد بـا اسـتفاده اكـردشدت پرهيز    هاي سطحي بهانگاري و قضاوتاز ساده

 موضوعي خـاص بـه  بارهروش صحيح، ديدگاه دين را از منابع معتبر و اصيل در

علمــي مــورد نظــر را بــا توجــه بــه  هســوي ديگــر، بايــد نظريــ دســت آورد. از

 هدرستي تحليل كرد. آنگاه نوبت به مقايسـ  آن به  هها و اصول موضوعفرضپيش

موافـق   گفتـهپيشعلمـي    هرسد تا مشخص شود آيا نظر دين با نظريـدو مي  اين

مقدار جـدي  است يا تعارض دارد و اگر تعارض دارد اين تعارض در كجا و چه

 ناپـذير؟است؛ آيا اين تعارض سطحي و قابـل رفـع اسـت يـا اصـولي و اجتناب

  .)٢٥٣- ٢٥١(همان، ص

به دين حداكثري است،   باورشناختي براي علم ديني،  يكي ديگر از مباني دين

نه به معناي   اما  هاي زندگي انسان حضور داردين در تمام عرصهدبه اين معنا كه  

بررسـي   آنهـا  آنكه مسائل را از لحاظ كيفيت وقوع خارجي و كّم و كيف تحقـق
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كند بلكه به اين معنا كه دين از لحـاظ ارزشـي و ارتبـاط مسـائل بـا سـعادت و 

قرار   يوكند و كليات معارف مربوط را در اختيار  شقاوت ابدي انسان داوري مي

دهد و تطبيق اين قواعد كلي بر موارد جزئي بايد بـر اسـاس روش اجتهـادي مي

قلمرو خويش كـار خـود  هو هنر بايد در حيط نعتاين علم، ص بر  بنا  ؛انجام شود

مواردي كه  هرا انجام دهند و در اين محدوده نيازي به دين ندارند اما دين در هم

گويد: اگر كار را اين طور انجـام مي  ،كندميبا افعال اختياري انسان سروكار پيدا  

شـقاوت  باعـث ،ي ديگر انجام دهيدانهاگر به گو  اما  شودسعادت مي  باعثدهيد  

موضـوعات . هاي زندگي به اين معنا حضـور داردعرصه تمامپس دين در   ؛است

مسـتقيم   طوربـه  علمي تا جايي كه با سعادت و شقاوت انسان ارتباط پيدا نكنند،

كنند. كيفيـت تحقـق يـك پديـده و ارتبـاط آن بـا ديگـر به دين ارتباط پيدا نمي

وظايف ديـن از جـايي   هخود ربطي به دين ندارد. حيطهاي طبيعي، خودبهپديده

  آيد.شود كه پاي مسائل ارزشي در موضوعات علمي به ميان ميآغاز مي

برخي مسائل علمـي اشـاره تفضًل، با بياني ارشادي به  از سر  البته گاهي دين  

هـاي اي براي هدف اصلي دين و راهنمايي بـه راهغلب مقدمهاكند كه آن هم  مي

، انديشـهانسـان بـه طـرف هدايت  دين براي    اينكه  سعادت و شقاوت است. مثل

هـاي هايي از نعمتنمونـه  ،وند متعال تر خداتر و عبوديت كاملشناخت عميق

 را  ونـد متعـال كند تا انسـان خداس بيان ميرا در آفاق و انف  وند متعال خدا

 يهـاي وبيشـتر فكـر كنـد، دربـاره نعمت  يهاي وتر بشناسد، درباره حكمتبه

تر براي شكركردن پيدا كند و به ايـن وسـيله بـه اي قويبيشتر بيانديشد تا انگيزه

صورتي كه از نظـر سـند و دلالـت   ، درهاگونه بحثد. اينشوسعادت خود نائل  
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عنوان بخشـي از بـه آنهـا بـه بـاورند و هسـت شند، حق و مطابق بـا واقـعكامل با

جزء دين نيستند بلكه بـالعرض و بـراي يـك   محتواي وحي لازم است اما اصالتاً

  اند.هدف ديني بيان شده

نمونـه، در راي  ب  ؛مشابه اين رابطه در علوم انساني و اجتماعي نيز وجود دارد

شـود، ميـان اقتصادي تا جايي كه به قوانين علمـي اقتصـاد مربـوط مي  هايبحث

كس انكـار بازار مسلمانان و غيرمسـلمانان تفـاوتي اساسـي وجـود نـدارد. هـيچ

ها حـاكم اسـت كـه هايي بر روابـط اقتصـادي ميـان انسـانسازوكاركند كه  نمي

ا نقش دين در د امكررا كشف و تبيين    آنها  هاي علميتوان با استفاده از روشمي

كند. هنگامي كـه پـا را از توصـيف اي اقتصاد تجلي ميمسائل دستوري يا توصيه

يم و بـه هنجارهـا و نهفراتر مي  آنها  روابط اقتصادي و تبيين قواعد كلي حاكم بر

ديگر متمـايز پردازيم كه مكاتب اقتصادي را از يكاقتصادي مي  هايدستورالعمل

. شـوددر تشريح نظام اقتصـادي اسـلام روشـن ميهاي ديني كند، نقش آموزهمي

تمـام بـر  است كـه    استوارهايي خاص  مكتب (يا نظام) اقتصادي اسلام بر ارزش

هاي اقتصادي مسلمانان (مانند كميـت و كيفيـت توليـد، نـوع كـالا، ابعاد فعاليت

اين   بر  ناب  ؛دگذارمي  اثررقابت و فروش)    چگونگيگذاري،  هدف از توليد، قيمت

گوييم: اسلام در تمام شؤون زندگي انسان از جمله مديريت خـرد مي كه ميهنگا

يا كلان، رهبري جامعه و روابـط بـين الملـل، قـانون و ... سـخن دارد، بـه ايـن 

عنوان يك دين، تأثيرگـذاري آن از هاي اسلام بهمعناست كه بالاترين نقش آموزه

ها و احكـام مربـوط بـه ايـن روابـط «نظام ارزشي» است كه در دستورالعمل  راه

  .)٢٨- ٢٧، ص١٣٩١، همو  /١٣٥- ١٣١(همان، ص  كندتجلي مي
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كردن برخي از معارف و احكـام شايد اين شبهه به ذهن خطور كند كه خارج

و برخـي  و رياضـيات عقلي و تجربي مانند بعضي از احكام عقلي فلسفه، منطـق

دين، مستلزم محدودكردن قلمـرو ديـن بـه   هي و مانند آن ـ از دايرمطالب پزشك

 دقت در نكـاتي كـه بـه  اماسكولاريسم است!    امور اخروي و درغلتيدن به وادي

هاي زنـدگي را عرصـه هكند. قلمرو دين همـاشاره شد، اين توهم را رفع مي  آنها

ا سـعادت و بـ  اآنهـ  هاين شمول به معناي آن است كه دين رابط  اماگيرد  برمي  در

مـادي و دنيـوي ميـان فقـط  د، نه اينكـه روابـط  گيرنظر مي  رشقاوت انسان را د

را بررسي كند. رسالت دين اين نيسـت   آنها  جهانيها و رفتارها با نتايج اينپديده

ها بيـاموزد زيـرا خداونـد راني يا ... به انسانكه مهندسي، آشپزي، خلباني، كشتي

هـاي مناسـبي را در اختيـار م اين امور ابزارها و راهبراي شناخت و انجا  متعال 

كلي متافيزيك، مـاهيتي  هايبشر قرار داده است. بعضي از اين مسائل مانند بحث

روش عقلي و فلسفي است. برخـي ديگـر   آنها  عقلي دارند و راه شناخت و حل

 آنهـا  مانند مسائل علوم طبيعي ماهيتي تجربي دارند و راه كشـف روابـط و حـل

هاي طبيعـي از راه كشـف اي بـراي تبيـين پديـدهحسي است. دين وظيفه  هربتج

آن بـا   هعهده ندارد. اين نگاه بـه ديـن و رابطـ  بر  آنها  روابط علّي و معلولي ميان

طبــق بــرخلاف بيــنش ســكولار اســت.  زنــدگي كــاملاً گونــاگون هايســاحت

نـدارد و را  آنهـا دين حق دخالت در اقتصاد، سياست، هنر و ماننـد  ،سكولاريسم

ــه اقتصــاددان ــار را ب ــد ك ــذارد. از نظــر ها، سياســتباي ــدان واگ مداران و هنرمن

شخصـي بـا   هرابطـ  هشود، حـوزاي كه به دين مربوط ميحوزه  يگانهسكولارها،  

بـاور   مـاامـا  را بپذيرنـد).    شاست (البته به فرض آنكه وجـود  متعال   خداوند
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هاي حيات فردي و اجتماعي حضور دارد اما نه به اين صحنهتمام  دين در  داريم  

 آنهـا  نشيند بلكه به اين معنا كه وجه ارزشـيمعنا كه جاي علم، فلسفه يا هنر مي

هاسـت و ايـن عرصه  تمـاموظيفه اصلي دين هـدايت انسـان در    كند.را بيان مي

  .)٢١٢- ٢١٤(همان، ص ه داردها فاصلمطلب با ادعاي سكولارها فرسنگ

  گيرينتيجه بندي وجمع

علم را در   گوناگون  اين مراحل و مراتب  هعلم و دين، بايد هم  هدر بحث از رابط

را با ديـن سـنجيد. از سـوي ديگـر، ديـن بـا   آنها  هر يك از  هنظر گرفت و رابط

ي كه براي آن شده و عناصـر گونـاگوني كـه بـراي آن در نظـر گوناگون  تعاريف

يك از مراحل و معاني علم داشته   تواند روابطي متنوع را با هرشود، ميگرفته مي

رابطـه علـم و ديـن، قضـاوتي خـام و  هقضـاوتي كلـي دربـار  باشد. از ايـن رو،

كنـد كـه از اي اقتضـا ميغيرعلمي خواهد بود بلكه بحث منطقي از چنين رابطـه

ديگر تفكيـك كنـيم و از يك  علم و معاني گوناگون آن را  گوناگون  سو، ابعاديك

طور مجـزا در گوناگون آن را بـه  يدين و اجزا  گوناگون  تعاريف  از سوي ديگر،

هاي ممكــن را بــا يكــديگر بســنجيم. هــر يــك از گزينــه هنظـر بگيــريم و رابطــ

ــوگمندانه، ــه در اين س ــاني ك ــارهبســياري از كس ــته ب ــه بحــث نشس ــه ب اند و ب

انـد و همـين خـود يـن نكتـه كمتـر توجـه كردهبـه ا  انـد،پردازي پرداختهنظريه

  .)٤١صهمان، ه است (دها و اختلافات بيشتر شسوءتفاهمسرچشمه  
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  و مآخذ منابع

در فلســفه علــوم  ييجســتارها  ؛يعلوم انسـان  يفلسف  يمبان  شيهما  رخانهيدب .١

 ــاز د  يانسان  ــحضــرت آ  دگاه ي قـم: انتشـارات مؤسسـه   ؛يزدياالله مصــباحتي

 .١٣٨٩ ،ينيامام خم  يو پژوهش  يآموزش

 ــ  ي؛محمـدتق  ،يزديمصباح .٢  ــعلــم و د  ه رابط  يو نگـارش: علـ  قيـتحق  ؛ني

امـام   يو پژوهشـ  يقـم: انتشـارات مؤسسـه آموزشـ  ،١يزدي؛ چمصباح

  .١٣٩٢ ،ينيخم

 شيهمــا يدر گفتگوها  ؛»ياسلام  يعلوم انسان  ديتول  ي«نقشه راه برا  ـــــ؛ .٣

قـم: انتشـارات   ،يكوشـش: محمـود نمـاز  بـه  ،يعلوم انســان  يفلسف  يمبان

 .١٣٩١ ،ينيامام خم  يو پژوهش  يمؤسسه آموزش


